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با قدردانی و تشکر از همکارانی که در تولید این اثر نقش داشته اند: 


اعضای محترم شورای کتاب حجج اسلام مجتبی کلباسی. محمدصابر 
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رضا فریدی (صفحه ارا), عباس فریدی (طراح جلد) و کلیه کسانی که ما را 


پاری نمودند. 


مدیر مسئول انتشارات بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) ‏ حسین 
احمدی 


کد فایل 3-09250 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


ص :3 


در عصر کنونی که دشمنان دین خدا| برای خاموش کردن چراغ هدایت و 
بندگی وبه اسارت کشیدن عبادالله از هیچ کوششی دريغ نمی ورزند, 
هموار کردن و بسترسازی ظهور اخرین ذخیره الهی و منجی عالم بشریت 
از اوجب واجبات است تا آنجا که در روایات فراوان به این مهم اشاره 
کردیده: اشت: نا انحا که بيافتر :ظلی: الله علیهوراله.ه سم نو روایتی که 
مورد وئوق شیعه و سنی است می فرماید: 


من مات وَلم یعرف امام رمانه مات میت جاهلية 
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رسمی آموزش معارف مهدوی در استان بوشهر در راستای تحقق این مهم 
با پنش‌ان 16 سال ففالیت وبا حداقل 12 نوع: دور آطورزشی ان شوج 
مهدکودک تا دانشگاهی و حوزوی همچنان آمادگی گسترش این واجب را در 
سطح جامعه دارد. 
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دینی و مذهبی 


4- پاسخ به شبهات 

5- شهید درمانی 

6 مهدی باوری و مهدی یاوری 
7- . 

با ما در تماس باشید. 
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حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف _ شماره تماس: 
2 3 1 0771254307009304 
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. و اس وارره ؛ و پشتش را محکم کن.139 
بخش هشتم: برنامه های ظهور 141 
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7 خی تطقر بش عون الباطل الا ره تفای وت نو که 


ی ی هه هو رابنا کتضو ان ها ات ای و1 
9 واخعله اللهم مفزعا لمظلوم. عیادک و او را تاهگاهی براف بندکان 
مظلومت قرار بده.160 


صوا مراب اه اضر عبر و او زا باون هر کسور که سر و 
ی ندارند [قرار بده ]160 


1 و مُجددا لما عَطلَ من آخکام کتابک؛ و تجدیدکننده احکام کتابت [< 
خران | که فطل شنه است 1600۰ 


12 5 مُشیدا لما 5 من آعلام دینک ؛ و او را ۱ ستحکام بخش نشانههای 
دینت قرار بده.164 


3. و شتن تیک صلی الله عَلَیْهٍ و آله؛ واو را استحکام بخش سنت های 
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شاد کن و همچنین [شاد بگردان ] افرادی را که از دعوت او پیروی 


کردند. 167 
6 ارحم اسْتکاتتنا بَعْدَهْ؛ و به بیچارگی ما پس از پیامبر رحم کن.168 
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7. الل_هَمّ اکشف هذه الْفْمَ عَنْ هذه امه بحَصُوره؛ ای خدا! با ظهورش 


8 عَجِلّ لنا ظَهُورَهْ؛ و برای ما در ظهورش تعجیل فرما.169 


9.انهم پرونه بعید | و نریه قریبا؛ همانا آنان آن روز را دور می بینند و ما 


0 برحمتک يا ارحم الراحمین؛ به رحمتت ای مهربانترین مهربانان.171 


99 قل الفحل با ولا 6 صاعس اوه ات ور ات کی 
مولای من ! ای صاحب زمان !171 


کتابنامه 177 
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مقدمه 


از دعاهای مشهور که خواندن آن در دوران غیبت حضرت مهدی علیه 
السلام مورد سفارش شده, «دعای عهد» است. امام صادق علیه السلام 
درباره این دعا فرموده است: 


َن عا ای ال آزتعین ضباحاً بدا العقد گان من آثصار قَایْمنا وان قات 
آخر جة ال الب من قبُره وَاَغطاه ال یل کلم آلت حستم وَمحاعلة آلت 


۶ 


2 22 


ق کسن یل هسام اس ار شا ار باران فا خ الاو 
کار ار مار مرا اما هه اد و 
تا در رکابش جهاد نماید و به شماره هر کلمه از آن, هزار حسنه برایش 
نوشته می شود, و هزارخطا از او محو می گردد.(1) 
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1- بحارالانوار, ج 83, ص  ,284‏ 47؛ المزار الکبیر. ص 663. 


این دعاء دارای آثار و برکات 9 دردنیا واخرت است. کف از نزدیکان 


تمه از چیزهایی که امام در روزهای آخر به من توصیه می کردند, خواندن 
دعای عهد بود. ایشان می گفتند: «صبح ها سعی کن این دعا را بخوانی؛ 
چون در سرنوشت. دخالت دارد».(1) 


دراه سره ان .غالم عظیم القان نید آمدن ارتزت: 

اتاق خی در شوقن که در سارسان. ری بفوتم. آن آنن با کنات 
مفاتیح الجنان غافل نبودند. پس از رحلت ایشان که مفاتیح شان را از 
بیمارستان به بیت منتقل می کردیم, متوجه شدیم امام در مفاتیح خود در 


کناد عفای شربف. قهد که ان رای ازشییة خی خواندند. ازیه رو را 
شت شوال نوشته اند.(2) 


شش لها همم رین ابر قداوفت بر این دعا را سه چیزمعرفی نموده اند 
که عبارت است از :(3) 


1 ثواب کسانی را خواهد داشت که در زمان ظهور در خدمت امام علیه 
السلام می باشند؛ 


2 مایه ثبات و کمال محبت و اخلاص و ایمان شخص می شود؛ 
3. مابه توخه خاض و تظر رخضت کافل آن:خضرت به بندم مین شود 
ص :14 


در این دعازندگی مهدوی ترسیم شده است؛ زیرا مشتمل بر درود خاص از 
طرف دعا کننده و نیز از سوی تمام مردان و زنان موّمن - در شرق و غرب 
جهان و خشکی و دریاء و از پدر و مادر و فرزند - به پیشگاه حضرت ولی 
ای ات ای نا ی وه ماه ان 
حضرت را تجدید می کند و پایداری بر اين پیمان را تا روز قیامت اظهار 
می دارد.ان گاه از خداوند درخواست می کند که اگر مرگش پیش از ظهور 
حضرت فرا برسد, پس از ظهور, او را از قبر, بیرون اورد و به یاری آن 
حضرت. سعادتمند کند. دعا برای تعجیل ظهور و فرج و برپایی حکومت 
حقه و سامان یافتن جهان و زنده شدن حقایق دین و اهل ایمان, پایان 
بخش این دعای شریف است. 


این دعا از هشت بخش تشکیل شده است که به بررسی ان ها می 
پردازیم: 


ص:15 


ص:6 1 


بخش اول: خداشناسی 


اشاره 


ص: 17 


ی ای ای تفه ی ای 
نشان دهنده توجه ویژه دعا کننده به خداو ند متعال است. بعد از این 

نام «رب»* آمده است که در این دعأ یدج بار تکرار شده و نشان گر ۳ 
است که دعا کننده همواره و در همه لحظات دعا,؛ باید خدا را در نظر 


در قرآن : نیز این گونه دعانمودن آمده است. درسوره مائده, آیه14 1« ال 
ربنا» احوه است: معمولا دعاهای قرآن باه اتتم راب عازن هی شون فلی 
در این ان با دو کلمه «الَمَةَ ربنا» آمده است که شاید به دلیل اهمیت این 
حادثه و پیامدهای آن باشد. این بخشن؛ , یاد می گیریم همواره خدا| را با 
ادب کامل و با صفت مناسب با خواسته. صدا بزنیم. 


حضرت عیسی علیه السلام گفت: «خدایا غذایی از آسمان بفرست» و 
مشرکان بدانند که این کار عادی نیست؛ بلکه یک معجزه غیبی و الهی 


است. 


ص :8 1 


ها است: اسان متنطر نباژسند ضاخت هایی است که ادلین آنها در 
ابتدای همین دعا امده است. 


امتیاز انسان نسبت به سایر موجودات, برخورداری آن ها از تغمت بزرگ 
شناخت و معرفت است. در اهمیت شناخت. همین بس که خداوند در 
بسیاری از آیات قرآن. انسان ها را به کسب شناخت و معرفت دعوت می 
کندد ۵ کایی را که اف کر ونر هر ال یکتم درس نت صذاعت 
نموده, توبیخ می کند. 

خداوند در قرآن, ما را از پیروی آنچه به آن شناخت نداریم, منع کرده 
است: ((ولا نف ما لس لک به عل) )111 وافرادی را که بدون شناخت. 


راهی را می روند و عملی را انجام هی دهند, وان وه کزان .و صحاتیفی 
داند که تدبر نمی کنند. 


اما ی له امه ی فرماید 


و نک ای ۰ 


ص: 19 
1- اسراء: 35. 


اعمال و کارهای ما به میزان معرفت ما بستگی دارد. هر چه معرفت ما 
ی و کارهای ما از مد تر 0 کر ۳ 1 تن یج ائمه, 
نکته, نخستین مسیری را که این دعا برای زندگی مهدوی و 
خداشناسی است ؛ زیر | شروع این دعا با ذکر الله و اوصاف خداست. کسی 
که می خواهد امام زمانش را بشناسد, اول باید خدا را بشناسد. در دوران 
غیبت نیز سفارش شده که این دعا خوانده شود: از خدا بخواهیم که 
خودش, پیامبرش و ولیش را به ما بشناساند ؛ در غیر این صورت ما گمراه 
نمی الم ی سک ای ان لمع نی فشک لم آعری 
1 


عحله لاد ای فرع اسسشت اس سا سای سنوی سا متا 


باشد. 


خداشناسی واقعی و شناخت عمیق دستورات دینی؛ پایه و مبنای تمام 
حرکات و رفتارهای منتظران واقعی مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
است. این نگاه, تاکشت طف شود تا شخص منتظر در راه رفتن؛ نشستن؛ 
ِِ گوش دادن و حتی فکر کردن... اجرای دستورات الهی را به صورت 


ص:20 


کال آلدتن وهام امه 2 هن 12 ساب کر ج ۸5 
مهار هار ح مصوض 146 کفان الفین هام امه مر 


درونی لحاظ کرده. رضایت الهی و حجت خدا را بر همه چیز مقدم دارد. 
درباره اوصاف یاران امام مهدی علیه السلام بحث خداشناسی بسیار حائز 
اهمیت است: «مردانی که خدا را انچنان که باید, شناخته اند, یاوران مهدی 
در آخر الزمان هستند.»(1) «آن ها به وحدانیت خداوند, آنچنان که حق 
وحدانیت اوست. اعتقاد دارند.»,(2) لذا نشانه اش این است که: «در راه 
اطاعت خدا پر تلاشند.»(3) آن ها کسانی هستند که: «یاران مهدی 
کسانی هستند که خداوند در وصف آن ها چنین فرموده است: خداوند, 
دوستدار ایشان است و ایشان نیز دوستدار خداوندند».(4) 


در ابتدای دعای عهد, شانزده وصف از اوصاف خدا بیان می شود: 
پروردگار لور عظیم, پروردگار کرسی بلند, پروردگار دریای جوشان, 
پروردگار سایه و آفتاب داغ. فرو فرستنده تورات و انجیل و زبور و قرآن 
عظیم, پروردگار فرشتگان مقرب و پیامبران خدا, و...... و در اين بخش, 
پروردگار متعال با هفت صفت خاص یاد شده که جلوه ای 


ص:21 


1- «رجال مَوّینون عَرَفُوا ال ی مَفرقته وَْمّ الصا الَْهّدي فی آخر 
الرمان». (کشف الغمه, 2 ص‌‌ 8 

2- «فهَم الذین وحْذُوا اللةَ, حَو توحیدو», (یوم الخلاص, ص‌‌ 34 2 الزام 
الناصب, 1 ص‌16<3). , 

3- « مَجدون فی طاعه الله» ,(یوم او 6 2). 

4 «هم الذین قال الله فیهم... يَحِبهَمٌ وَبِبوتَهةٌ ».(غیبت نعمانی. ص‌316: 
باب20, ح12؛ بحارالانوار. ج ورد ص 370 مائده: 4د). 


کال قر رب الُورٍ القظیم ؛ ای مهرد یار نور کب 


معمولا زمانی که می خواهند کاری عمرانی را شروع کنند. از شخصیتی 
دعوت می کنند که کلنگ بزند و افتتاح کند. ما اگر بناست کاری را به نام 
شخصیتی شروع کنیم, چه بهتر که به نام خدا باشد ؛ خدایی که خالق همه 
چیزاست و نام های زیبایی دارد. 


((ولنه الاشفاء الخشی 11 این آیه تشه بان در فران گرا شنده کهزبیان 
می کند. بهترین اسم ها برای خداوند است. در میان اسماء حسنی, کلمه 
«الله» دربردارنده جمیع صفات کمال است؛ یعنی همه چیز در اوست؛ مثل 
شیر مادرکه همه ویتامین های مورد نیاز نوزاد مثل قند و چربی و اب و 
فسفر دران یافت می شود و یک غذای کامل است. در نام های خدا کلمه 
«الله» کامل ترین اسم خداست؛ یعنی همه معانی و کمالات در ان هست. 
بعد از نام «الله» اسم «رب» آمده است. کلمه «رب» به معنای مالک و 
پرورش دهنده است؛ یعنی «الله» هم صاحب است و هم پرورش دهنده. 
وتکرار این وصف در این دعا نشان اهمیت این کلمه 


ص22۰ 


1- اعراف: 180. 


است. در قرآن هم نام «رب» زیاد ذکر شده است که حدود نود بار است. 
پیشتتربن. تامی که‌-در قران آمده: ۶ الله»: و شین یب است. این نوم 
تکرارها با با یت اج فات ِ_ ۰ چون 0 هایش متفاوت است. . صضمن 


توجه تن ست. 
اما در ابتدای این دعا, تکرار کلمه رب بی حکمت نیست؛ به ویژه در پنج 


فراز» این اشم الهی افده است؛ زیرادکر. کلمه «زت# و تکران آن:فر دغا: 
درخواست ها را با اجابت مقرون می کند. در سوره انبیاء, آیه 90 می 


۳ ن ن س ض 4 1 1 1 
و زکریا اذ نادی ربة رب لا تدونی قودا ع أنت حَیر الوارنین؛ 
و زکربا [ر | باد کن ] آن گاه که پروردگارش را ندا داد که: پروردگارا! مرا 


تنها مگذار و [فرزندی به عنوان وارث به من عطا فرما و البثّه که ] تو خود, 
بهترین وارثان هستی. 


تکرار «رب» در آغاز دعاهای حضرت ابراهیم علیه السلام. نیز مهم و قابل 
تنوجچه است و نشانه ا ۳ آن در استجابت دعأ پا یکی از آداب آن است. 


دز تور ابر هنم ایه:41 4109 هی و اتب 


سِ 1 5 ۳ ‌ نِ 9 اد تب و 
رب اخقليي غُقیم الصّلاه و من ری ربنا تَقَبّل ذعاء * بت اغفر لی و5 
۶ ع۶ حا و مس مس عءِ / 
لوالدی للمَوّمنین یوم یَقَومٌ الحساب؛ 


ص :3 2 


پروردگارا! مرا برپادارنده نماز قرار ده و از نسل و ذربه ام نیز. پروردگارا! 
دعای مرا [نماز و عبادتم را] بپذیر,پروردگارا! مرا و پدر و مادرم و مومنان 
را در روز قیامت ببخش. 


در دعاها؛ اصرار و تعرار, عجین با کلمه «رب» است ؛ مثلا در دعای مجبر 
حجد ود هفتاد بار می خوانیم: « اجرنا من النار یا رب: پروردگارا! ما را از 


اآتش جهئم نجات بده». همچنین دعای جوشن کبیر که صد بند دارد, در پایان 
هر بند آن می گوییم: «خلصنا من النار يا رب». 


[اما تکرار حلهة «رب» در این دعا شاید بهترین اسم ومناسب ترین نام 
برای رجعت باشد؛ بعنی خداوند, مالک ویرورش دهنده | ست و قدرت 
دوباره زنده کردن را دارد ]. 


2 و رت الَکرسیٌ الرفیع؛ ای پروردگار کرسی بلندمرتبه. 


کیت کا ا کورسم ی توس فا ساره کال فان ات 
زبان فارسی هم بر تخت نشاندن یا بر تخت نشستن,» یعنی بر اوضاء 
مسلط شدن و قدرت و حکومت را به دست گرفتن است. 


البثّه ممکن است «عرش», کنایه از جهان ماورای ماده و «کرسی» کنابه 
از جهان ماد بااشد؛ چنانکه در آیهالکرسی می خوانیم «وسع کر سبهة 
السماوات 5 الاض». 


ص :24 


امام صادق علیه السلام کرسی را علم خداوند معرفی می فرماید: 


سَألث وان نی ات 2 عَن قوّل ال 2۶ و جل: ورن کذ زور 
السماوات والازض»(1) قال: «۶ 7 1 


امام صادق علیه السلام در حدیث دیگری از قول پیامبر صلی الله علیه و 


کرسی, نام جهانی بس وسیع است.؛ تا آنجا که آسمان ها و زمین نسبت به 
ان, چون حلقه انگشتری است.(3) 


در مجموع, روایات درباره کرسی, مختلف است و همان طوری که امام 


صادق علیه السلام درحدیثی بیان فرموده, این مسئله, ازعلومی است که 
به جز خدا کسی ان را نمی داند.(4) 


گرم ی ۳ ات 
8 قزر ار ااهتکور ام رم کار فزیاف مر ازشاه 


در قرآن, دریای شعله ولو جوشان و خروشان, آمده است. دز ان 6 سوره 
ِ سل 
تکویر می خوانیم: «ولذا البحاژ سُجرت». 


ی ار سا اساهای‌است کس اه تسایر ی 
شوند, و یا مواد مذاب و جوشان قعر زمین است که 


ص:25 


1- بقره: 5 2. 

2رد ده 7 رن 1327 

3 خصال, جم ص523. . , 

4 عَن عَبّد اه بن ستان عَن آیی عَبّد ال علیه السلام فی قَوّل ال عرّ 

9 « بیع کزسية السْماواتٍِ و5 الاضر فقال السماواث 5 الااض و5 # 
تما فی الکرسم؟ و القوشخ هو الْعلع الذی لا بَقدد آحذ قَفرَخ .». (توحید 
صدوق, ص 327). 


همچون دریایی از آتش, هرچندگاه یک بار از دهانه آتشفشان ها فوران می 
کند. 


خلاصه آنکه قرآن نازل؛ وقران صائد (دعا) توجه انسان را از دیدنی ها؛ به 
نادیدنی ها سوق می دهد و به مسائلی توجه می دهد که شاید باور کردنش 
ایا ما اد ما اه فا سا هه 
4 و مُنرل التوّراه و الاتجیل وَالرَبُور ؛ و ای نازل کننده تورات و انجیل و زبور. 

کتاب های اقصا ی را خداوند متعال نازل فرموده تا انسان ها را هدایت 
فرماید و مراد از «صحف اولی» درسوره طه, ایه 133 تورات و انجیل و 


تصدیق استعاتت بودن کتاب تورات وانجیل, به معنای ابقای آن ها برای 
هميشه نیست؛ بلکه به معنای هم سویی و هماهنگی محتوای همه کتب 
آقتضاتف است: « یس فا" لما ب بین پدیه».(1) 


اصول همه ادیان: تج است؛ ولی «شرایع» آن ها متعدد است. دین و 
شریعت, راهی است که ما را به حیات واقعی و انسانی می رساند؛ ؛ ولی 
در هر زمان, تنها یک تفریگ رن کته است: امروزه 


ص26۰ 


اهر و 97 


تفه دین 2 رضایت ات متعال, فقط ۱ 9 ((ِنَ الذین عنْد علَد ال 
آمده, ِ تور ات اخ ی وروش تربینی آن نیز ۱ عدل است. 1 
یراق در قزر ار روش عادلانه آن را در همه موضوعات مشاهده می کنیم و 
انصاف و عدالت و بی طرفی را در تمام برنامه های آن به وضوح می 
بینیم؛ زیرا با تمام امتیازاتی که قرآن دارد, کتاب های آسمانی قبل از خود 
را تادیدهتضی ردو کات سای ریت منبوه‌تورات و انح را که پیش از 
او بوده تأیید می کند و این نمونه ای از انصاف است. 


کلمه «زبور» در لغت عرب به معنای هر نوع نوشته و کتاب است: ((وک 
شم قَقلَوة فی الذْیر))(2) ولی به قرینه آیه ((وآنتا داوود رَبوا))(3) به 
نظر می رسد را ت۱۱ کر ای ۱ 
که در برگیرنده مجموعه مناجات ها,؛ نیایش ها واندرزهای آن حضرت است 
و 150 فصل دارد که هر کدام. یک «مزمور» است. این کتاب بعد از 
تورات, نازل شده و مراد از «ذکر» در ایه 105 سوره انبیاء (4) نیز 


ص27۰ 


1- آل عمران: 19. 

2 قضرة 92 

3- نساء: 63؛اسراء: 55. 

4 (رولَقدٌ کتبّتا فی الرَُّورٍ من بَعْدٍ الذکر [ الارْضَ رها عبادی 
الصَالِحَونَ)). 


همان تورات است ؛ چنانکه قزر ای 418 همین سوره هم آمده که تورات؛ ذکر 


است: 

((وَلَقَدٌ تا مُوسی وهاژون الفْرقَان وَضياء وکا لِلمَتّفْینَ)). 

اما مهم ترین کتب آسمانی, تورات بهودیان, انجیل مسیحیان و قرآن 
مسلمانان است و خدای متعال هر سه را در یک سوره» ور معرفی 
فرموده است. 


خداوند در سوره مائده, ان 15 می فرماید: قرآن نور است (قد جاءکم من 
الله نوژ). 


در آیة 4 همین سوره فر موده است: تورات؛ نور است (( انز التَراح 
فیها هدی وَئور)). 

و در آیه 46 انجیل را نور دانسته است ((وأَتَیتاه الانجیل فیه هدی وَئَور)). 
همچنین میان قرآن و این کتاب ها شباهت هایی وجود دارد. بین قران و 
تورات. شباهت های فراوانی است. در انجیل. تکیه بر مواعظ است و در 
زبور, تکیه بر دعاست؛ ولی از نظر قوانین. شباهت تورات به قران بیشت 
است؛ از این رو به تورات؛ امام گفته شده است. ((وَمن قبله کتات موسی 
امَامَا)).(1) اما باید دانست قران. وارت. کامل کننده و جامع تورات و 


ص :26 


آعشمف 1 


اک 


أُعطیث السُوَر الطوَالَ مکان لاه ق 5 مطیث المئین مکان الائجیل و 
قطبت التایت عکان التور و فصت بالفتطل تمار و بیتون شوزه و که 
وین کلی‌ساتر العتب: و الوراه لعفشهین:و اابحیل افستی و ال ری دای 


سوره های طولانی را به جای تورات. و سوره های صد آیه ای را به جای 
انجیل, هر ها خر اد را تحای نوم تفن افطاء کروند و 
علاوه بر اینها خداوند با دادن سوره های مفصل (یعنی سوره های کوتاه, 
سوره هایی که زود به فصل بسم الله الرحمن الرحیم می رسد) که 609 
سوره است مرا برتری داد. و قران, مهیمن بر سایر کتب (تورات., انجیل و 
زبور) است.(1) 


اکنون, امام مهدی علیه السلام وارث این کتاب های آسمانی است؛ زیرا 
امام هر عصر و زمانی وارث تمام خوبی های گذشتکان است. در فرازی از 
زیارتنامه امام حسین علیه السلام) می خوانیم: 


السلام علیک پا وارت التور اه و الانجیل و الزبور.(2) و امام مهدی وارت 


سوت الظل و الق اي بزبردگار تایه آفتاب 
ص :29 
[- کافی, 0 7 ض‌ 01 


ال الاعمال: ررض 12 باب 0 فصل فی فصل سازم آلخسنن اه 
ااصی مم ان 


گرم. 
کلمه «ظل» به معنای سایه و کلمه «حرور» به معنای داغ و سوزان است 
که خداوند مالک هر دوی آن هاست. او خالق دنیا و اخرت. مالک و پرورش 


دهنده اضداد و خدای روز و شب است. 


در یونم قاظر آبه. 21 آموه استه ال ولا اتقو و‌سانه و 
کرفای افتاب: [یکسان تیستند | در این آبه: هو و کافربه سایه وراهاب 
اه 
شخصیت و سرنوشت با کافر یکسان نیست. 


تشبیه موّمن به سابه آرام بخش و کافر به باد سوزان و داغ, برخی از 
مفسران را به نتیجه ای سوق داده و گفته اند: «منظور از ظل. بهشت 
است».(1) 


ضمن آنکه «یوم الحَرور» هم در روایات به عنوان وصف روز قیامت آمده 
است ؛ ؛ بنابراین خداوند متعال, مالک و پروردگار آفتاب وسایه است و اکز 


می خواهید از سوزش آفتاب قهر الهی در دنیز و آخرت نجات پابید و در 
سایه امن الهی باشید, راهش فقط پیروی از قرآن" است. 


عن معاذ بن جبل: کتا مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی 


ص:30 


1- تفسیر قرطبی, ذیل آیه شریف. 


ان دنم عَبش السعداء و وت الشهداء و اللَجَا یوم الکشر و الط بو 5 
لجژو و الهُدی وم الصّلاله قَادرسوا الفْرَان قَاَهُ کلام الرَخْمَن 0 
لسَتّطانَ و رَجَحان فی المیرّان (1) 


سا 


اگر می خواهید با سعادت زندگی کنید؛ اگر می خواهید به درجه شهید 
برسید و روز قیامت نجات داشته باشید و از سوزش آفتاب قهر الهی در آن 
روز ایمن باشید و روز قیامت نجات داشته باشید درس قرآن فراگیرید, 
زیرا کلام.خداوتجات از شیطان و سنئینی میزان است. 


6 ومْنزل الْفْرَآنِ الْعّظیم؛ و ای نازل کننده قرآن عظیم. 


خداوند متعال در قرآن به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: 
» والقوان العظیم ۱۳ بعتی.ضا بفنه فر ان عطیم دافه ايم. انضافا فران: 
کتاب بسیا یارعظیمی است. در میان یکصد و چهارده سوره قرآن, 29 سوره 
آن:نا روف مقطعه شزوع من شنود. در 24 مورد بعد از این حروف. سخن 
از قرآن و معجره بودن وعظمت آن است ؛ چنانکه در سوره بقره به دنبال 
«الم»: <«ذلی الکتات» آمده.ه بة عظمت. قرآن. اشاره. شده است:خموم 
تویستد ان کاب خوو را حالن ا تقض‌ دتم به سیب فص ,ها و 


ص :31 


1+ مورک الوساتا ج قض 232 تصنقیلن از تفسین آبی الفتوع رازی:. 
فییه این روانت: سای خی لاه علیه ور اه و سم پیز حطاببه.سلمان 
با تفاوت [ یوم الحسره و صلل یوم الحرور [ آشده است. ر.ی: جامع 
الاخبازه فضل 1 2,.ظ 41 

2 حجر: 87. 


ات را مت اس میک تاه متا 
استقبال مي کنند؛ اما تنها خداوند است که درباره کتاب خود با صراحت می 
فرماید: «الکتاب الحکیم» ؛ ؛ تمام آیاتتن: محکم و بر اساس حکمت است. 
کنانت اسعار محلل تاندیر که یج ی و عسی دن آن‌تران ندارد. 


معصومان هم روایاتی در عظمت قرآن بیان فرموده اند که برای رعایت 
اتتضان فعط دب گام امیر العومسن علبه السلام را شمان می‌مامم تا اران 
امام اول, این حقیقت را مرور کنیم. ان حضرت می فرماید: 


در قرآن؛ علوم آینده و اخبار گذشته آمده است. دوای دردها و نظم امور در 
قران است.(1) 


قرآن, دریایی است که قعر آن, دست یافتنی نیست. بنایی است که پایه 
هایش سست نمی شود و داروی شفابخشی است که بیماری در پی ندارد. 


2 
ص :32 
تسه اللاغم خماند 158 


2- نهج البلاغه, خطبه 198. 
3- نهج البلاغه, خطبه 198 


قرآن, بهترین موعظه, ریسمان محکم الهی, بهار دل ها, چشمه های علم. و 
عنصری است که دل جز با ان,. صیقلی نمی شود.(1) 


قرآن. نوری روشن, شفایی سودمند. سیراب کننده تشنگی های معنوی و 
وسیله حفظ و نجات است.(2) 


ِِ : قرآن ننشست, شکر انکه از انحرافش کاسته و به هدایتش افزوده 
شد.(3) 


در قرآن. سرگذشت پیشینیان. اخبار آیندگان و تکالیف حاضران است.(2) 


درمان می کند.(3) 


سازد و گوینده ای است که دروغ نمی گوید.(6) 


انسان, بدون قرآن, غنایی و بعد از قرآن, فقری ندارد.(7) 
ص :33 


1- تهج البلاغه, خطبه 176. 
2- نهج البلاغه, خطبه 156. 
3- نهج البلاغه, خطبه 176. 
4- نهج البلاغه, خطبه 313. 
5- نهج البلاغه, خطبه 175. 
6- نهج البلاغه, خطبه 176. 
7- نهج البلاغه, خطبه 175. 


اورید.(1) 


قرآن, هرگز کهنه نمی شود.(2) 
برتری قرآن بر کتب دیگر, همانند برتری خداوند بر خلق است.(3) 


این جانب که موهای سر و صورتم سفید شده و ده ها سال در کنار اين 
سفره الهی بوده ام, به شما عزیزان منتظر می گویم که قرآن, این کتاب 
عظیم, جلوه علم الهی است و اگر هر روز در هر جمله آن تدیر شود, نکته 
تازه ای به ذهن می رسد.طلاب عزیز, زمانی عالم ربانی می شوند که 
فرماید: 


4 زر رل مچو چزو + .۱ - 
کوئوا ربانیین بما کنتم تعلمُون الکتابت و بما کنتم تدرشون ۱5 
در اف ایت وهای کلهة کم در کنار حملات عونت تور ونم 
امده که رمز استمرار و تداوم است ؛ یعنی تعلیم و ندریس 


ص :34 


1- بحارالانوار. ج 77, ص 135. 
2- نهج البلاغه, خطبه 156. 

3- بحارالانوار, ج 77, 114. 

4- نهج البلاغه, نامه 47. 

5 آل عمران: 79. 


قرآن باید در تمام سطوح و هر روز باشد. به امید آنکه شاهد اجرای چنین 
روشی در حوزه ها و دانشگاه ها باشیم. 


7 و المَلائْکها لمَقَرّبینَ الائبیاء و المَرسَلینَ ؛ ای ۳ ملائک مقرب و پیفمبران و رسولان 


مقرب به معنای قریب و نزدیک است. درسوره نساء آیه 172 (المَایَْة 
لح و 0)) به معنای فرشتگان مقزب آفدم آ که قخه فرشتگان, در یک 
مرتبه و سطح نیستند. هم مقام آنان تفاوت دارد و هم مسئولیت آنان. مقام 
بعضی مانند جبرئیل و میکائیل و عزرائیل و اسرافیل از سایرین برتر است. 
کر فران: فقط نام جبرئیل و میکائیل آمده است: ((وَمَلائُکته ور سله وجبریل 
میکال))(1) در باقی آیات. اوضاف فرشتگان آمده است؛ مانند؛ ((کیاها 
کاتیین)).(2) 


لذ| فرشتگان نیز گروها و دستجات مختلفی دارند و 


هر ( 
خاص و دارای قدرتی و برای کاری هستند . «ومَ مت لا له مقام مَعلوم 
»(3) 


مسئول وحی «جبرئیل». مسئول ارزاق «میکائیل». مسئول قبض روح 
«عزرائیل» و مسئول دمیدن در صور «اسرافیل» است. 


ص:35 
[- بقره: 99 


2 انقطار* .11 
3- صافات: 164. 


«روج »> یکی از دیگر فرشتگان مقزب الهی است که نام رو قرآن, به 
صورت جداگانه و ِِ در کنار «ملائکه» آشته است: ( (یق یقومٌ الرّوخٌ 
والملایکة)),(1) ((تعْرخٌ الْملایِکة والرُوخ للیه))(2) ودر (لْ الْلایکة 


وَالرّوخْ)).(3) 


اما در این فراز به مقام انبیا ورسولان نیز اشاره شده است که مشخص 
می کند نبی با رسول تفاوت دارد. درباره فرق میان «رسول» ین 
سخن بسیار گفته شده است؛ از جمله گفته اند: نبی به کسی گفته می 
شود که مأموریت و رسالتی بر عهده او گذارده شده, تا آن را ابلاغ کند و 
بنا بر اين که از ماده «نبأ» به معنای خبر باشد, به کسی گفته می شود که 
از وحی الهی آگاه است و خبری دهد و بنا بر اين که از ماده «نبو» به 
معنای رفعت و بلندی باشد, به کسی گفته می شود که عالی مقام است. 
رسول نیز کسی است که صاحب آیین و شریعت آسمانی و مأمور ابلاغ آن 
باشد؛ بعلی علاوه بر دریافت وهی الهی, شاتوو رساندن آن به مردم نیز 
هست؛ اما نبی وحی را دریافت می کند و در عین حال. موظف به ابلاغ آن 
نیست؛ بلکه اگر از او سوال 


ص :36 
1- نیاٌ: 37. 


2- معارج: 4. 
3- قدر: 4. 


کنند, پاسخ مي گوید.(1) به تعبیر دیگر, نبی همانند طبیب آگاهی است که 
در مخحل خود اماده پدیرایی بیماران: است. آو.به دتبال بیماران نمی رود؛ 
ولی اک بیماری به 9 ین از درمانش 7 فروگذار نمی کند. 
السلام تاره تافتوهای ۱۱ علیه و آله و سلم فرمود: «... طبیب دوار 
وحن اه که وا دای ی و که وال 
بیماران می رفت و چشمه ای بود که به دنبال تشنگان, روان بود. 


برخی از پیامبران هر دو مقام را داشتند؛ مانند پیامبر اسلام صلی الله علیه 
و آله و سلم که علاوه بر دریافت وحی؛ هن ابلاغ آن نیز بود و برای 
تشکیل حکومت و اجرای احکام تلاش می کرد و در عین حال, از طریق 
باطنی به تربیت نفوس می پرداخت ۳-1 

اتوکر هم از عاضرا رم لین اه لش ه له و سمل هی کید ک دار 
انبیا ِ و بیست و چهار هزار نفرند که سیصد و سیزده نفرشان رسول 
بودند.(۱۶ 


ص: 37 


1- تفسیر نمونه, ج 13, ص 455. 

2- نهج البلاغه,. خطبه 1086. 

3- تفسیر نمونه, ج 1 ص 440. 

4- تفسیر برهان, جح 3, ص 104 وج 4 ص 452. 


ص :38 


بخش دوم: درخواست وطلب [اسئلی ] 
اشاره 


ص :39 


در این فراز, شخص دعا کننده. برای بیان درخواست های خود دوباره اسما 
و صفات پروردگار را یاد می کند. این تکرار صفات الهی در دو قسمت بعد 
از «اسئلک» به دلیل این است که دعا کننده. اسما وصفات الهی را 
متناسب با نیازش, ذکر کند و حتی تکرار ان, خالی از لطف نیست. 


گاهی حضرت عون علیه السلام به سیب ایجاد حساسیت در مردم» الفاظی 
را تکرار می کرد؛ چنان که به فرزندانش وصیت می کند: «الله الله فی 
الایتام». «الله الله فی جیرانکم». «الله الله فی الصلاه». «الله الله فی 
القرآن»..(1) که در این عبارات, لفظ جلاله «الله» تکرار شده است. 


تکرار نماز در هر شبانه روزه برای آن است که هر روز کات به خداوند 
نزدیک شویم. کسی که از پله های نردبان بالا می رود, در ظاهر, پای او 
حرکتی تکراری انجام می دهد؛ ولی در واقع در هر 


ص :40 


ل یه اللاخه. نامه ۸7 


حرکت., گامی به جلو و رو به بالا می گذارد. کسی که برای حفر چاه, کلنگ 
می زند, در ظاهر, کاری تکراری می کند؛ ولی در واقع با هر حرکت, عمق 
چاه. بیشتر می شود. انسان با هر بار نماز و ذکر و تلاوت آیه, گامی به خدا 
ی تیامبر اکرم.صلی الله علیه و آله و سلم 


خَ 


چنان به خدا ۱ نزدیک تر شد. 


تکرار سفارش به تقوا در هر یک از خطبه های نماز جمعه در هر هفته, بیان 
کر تفن تکرار در ترست وین فرجم آست. اضولا بفای. زند کی وانشتته به 
تنفس مکرر است و کمالات. با تکرار, حاصل می شود. با یک بار انفاق و 

رشادت, ملکه سخاوت و شجاعت در انسان پدید نمی آید؛ همان گونه که 


رذائل و خبائّث در صورت تکرار, در نو آنسان هاند کان مین وند: 


لذا در این بخنره ده مطلب آمده است: خدابا از تو درخواست می کنم 
(الل_هم اثی آسالک) 


1 یوّجهک الکریم؛ به حق روی بزرگوار و بخشنده ات. 
خداوند متعال, جسم نیست, تا صورت وروی داشته باشد. منظور 
ص:41 


1- النجم؛ 10. 


از اين کلمات, معنای ظاهری آن ها نیست. در سوره بقره, آیه 115می 
خوانیم: 


ن‌ ۰ ۰ رز ش 9 ن ۳ 1 
و له المشرق و المَفرِب قابتما لوا قمٌ وج اللّه ان ال واسخ علِیم ؛ 


مشرق و مغرب, از آان‌خداست؛ بسن به هر نسو روکنيد, آنجا روی خداست. 
همأنا خداوند [به همه جا ] محیط و [به هر چیز ] داناست. 


در اخرین ایه سوره قصص نیز می خوانیم: 

کل شَی ء هالک الا وَجْة 

هر موجودی هلاک می شود, جز ذات پروردگار. 

بنا براین اولا: وجه الله هميشه وهمه جا هست؛ لذا باید فقط او را 
برآورنده حاجات بدانیم و اگر اولیای ِ واسطه قرار می دهیم بدانیم 


ثانا: او کریم است؛ در قرآن یکی از صفات خداوند. کریم ذکر شده است. 
(ما عَرّک یزیک الکریم).(1) «کریم» یعنی بزرگوار و بخشنده. 


البته می توان گفت مصداق بارز و کامل وجه کریم در این عصر و زمان 
اما ففدی علیه السلام. است: در | افام رضا شمه السلام فرنوده: 


ص :42 


1- انفطار: 6. 


«وجه الله» پیامبر خدا و حجت های او در زمین هستند که به وسیله آنان به 
خداء دین و معرفت او توجه می شود.(1) 

در دعای ندبه نیز درباره امام زمان علیه السلام می خوانیم: 

« آين وجه الله الذی الیه پتوجه الاولیاء» 

2. و پثور و هک المنبرٍ: و به نور جمال روشنی بخشت. 

امام حسین علیه السلام هم در دعای عرفات, خداوند متعال را این گونه 
خطاب کرده است: 

فأسالک بنور وجهک الذی آشرقت له الارض و السماوات (2) 

خدایا! به حق نور وجهت که زمین و آسمان ها را نورانی کرده است. از تو 
درخواست می 1 


نور وجه با وجه که درجمله قبل بود, تفاوت دارد. خداوند هم نور است و 
هم نور دهنده و همه نورهای عالم, پرتویی از نور جمال او است. نور ذ 
خداست و او به هر کس بخواهد, نور می دهد و او را نورانی می سازد. هر 
فردی به هر اندازه که محبوب و مقرب درگاه الهی شود. منیر می شود؛ 
لذا در قرآن, پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم منیر خوانده شده است. در 
سوره احزاب آیه «45 و46» آمده است: 


ص :43 


1- توحید صدوق, ص 117. 


ام ایا هافر وتان 
[قرار دادیم ]. 
فر اما کین ای امن له و اه وم امس ماه 


شده است. آن حضرت در جامعه, چراغ هدایتی است که نور آزه نت 


رشد. حرکت و تشخیص است. (سراجاً منیرا). اکنون تنها مخلوقی که در 
مرتبه اعلی از خداوند متعال کسب نور کرده, به دیگران نور می بخشد., 
آخرین وارث پیامبر. یعنی امام مهدی علیه السلام است. 


خداوند, مالک و فرمانروای تمام جهان هستی است. در سوره مائده, آیه 


لِله ملک السْماواتِ و الاْض و ما فیهن ؛ 
ملک و حکومت آسمان ها و زمین و آنچه در آن هاست تنها از آن خداست. 


«ملک» در لفت به معنای حاکم و زمامدار است و در آیات وروایات به 
قدمت آن برای خداوند متعال, اشارات فراوانی شده است, مثلا در سوره 
توحید می گوییم 35۰ لم ولد ؛ از کسی به دنیا نیامده» 


ص :44 


بلکه او ازلی است., نه حادث که از چیزی پیدا شده باشد. در داستان 
درسوره زیت آبه 2 تن قی وانيم 

له ملک السّماواتِ و الأرض یُحْیی و بُمیث و هو علی کل شی ء قدیژ؛ 
حکومت اسمان ها و زمین برای اوست؛ زنده می کند و می میراند و او بر 
با خم با فبو اش زنذها ای بابرا ۱ 

در آیهالکرسی می خوانیم: (اللَه آ 2 لا و ال الْتوْ)) 


معنای حیات درباره ذات پروردگار با دیگران فرق می کند و مانند سایر 
صفات مالهی, راز ذات 2 جدایی نایز است و در ۱ فنا راه ۳ ((جتوکل 
علین: الخی الزی لا قوف )1 او دز حبات حوسشن: بارمته قذیه. تولند 
مثل, جذب و دفع ص «یا حی الذی لیس کمثله حی».(2) 


با توجه به تکرار این اسم در این دعا,ء درباره آن در فرازهای بعدی کف 
بیشتر توضیح داده خواهد شد. 
ص45۰ 


1- فرقان: 8د. 
2- مفاتیح الجنان, دعای جوشن کبیر. 


«قیوم» از «قیام» است و به کسی گفته می شود که روی پای خود 
ایستاده و دیکران به او وابسته هستند 91 کلمه «قیوم» سه بار در قرآن 
آصده ابتت که‌در هر مه هورد:در کتاز کلمه خی قرار زارد 


قیام خدا| از و اوست ؛ ولی قیام سایر موجودات به وجود اوست. مراد از 
ف وت رو کارت تسلط و حفاطات و توبیز کامل: اومرای صحل مایم انیت 
قیام او دائمی ها است؛ می آفریند, روزی می دهد هدایت می 
وی مت و احام آع,عانل مرت 

هر موجود زنده ای برای ادامه حیات. نیازمند منبع فیض است؛ همچون 
لامپی که برای ادامه روشنی؛ به اتطال برق نیاز دارد. تمام موجودات برای 
زنده شدن, باید از «حی» تغذیه شوند و برای ادامه زندگی باید از «قیوم» 


مایه بگیرند. 

نمی راب 

کل شی ء خاضع له و کل شی ‏ قائم به؛ 

هر چیزی تسلیم او و هر چیزی وابسته به اوست.(2) 


نقل کرده اند که در جنگ بدر, تون خدا ضلی الله. غلیه و اله. و سلم. مکر ر 
در سجده می گفتند: «يا حین يا قیوم».(3) 


ص :46 
1- مفردات راغب. ذیل کلمه «قیوم». ص 1<6. 


2 هم البلاغه, خطبه 108 


اسئلک باسمک الذی 
دوباره تأکید می شود: «خدایا از تو می طلبم به حق آن نامی که...» 


درخواست به نام خدا, پعنی از تو کمک می خواهم و تکیه گاه و امید و 
معشوق من فقط تو هستی؛ ؛ زیرا تمام هستی به خداوند بر می گردد. انبیا 
قمر امده اند تا مردم را به خداوند برسانند. توحید یعنی اينکه بدانیم 
۳ هستی خداست.در این قسمت., دعا کننده, یک بار دیگر به 
صورت ویژه به توحید توجه می کند و به خداوند متعال عرضه می دارد: 


5 اشرقت ند السموات و الارضون؛ به حق آن اسمی که اتف ان ها و زمین ها را با آن: نور 


متناسب با این فراز, ایه ای درباره روشن شدن روز قیامت درسوره زمره 
ایه 9 امده است: 


1 و أسْرَقَتِ الأرْضَ بئور رها و3 وضع الکتابٌ و چی ۶ بالَییینَ و السُهداء و 5 
قضی بيتَهَمٌ بو ه بالکه" هم لابْله ؛ 


و [در ان روز] زمین به نور پروردگارش روشن شود و نامه اعمال را در 
میان نهند و پیامبران و شاهدان را حاضر سازند و میان انان به حق داوری 
شود؛ در حالی که بر انان ستم نمی رود. 

گفتنی است روشن شدن آخرت به نور پروردگار, بدین معنا 


ص: 47 


فست. که: تیا از کفر آلفی, خالی است هه اننکهنها ی مانید اعرسه 
روشن به نور الهی است ؛ هر چند به سبب شرایط دنیاء اين نور مانند آخرت 
مشاهده نمی شود. در آخرت, نور الهی, تجلی کامل خویش را خواهد یافت 
و همگان بر آن؛ واقف خواهند شد. 


در تفسیر اطیب البیان(1) می خوانیم: چون در قیامت نور خورشید و ماه 
گرفته می شود, مراد از «نور رب» نوری است که از مقمنان بر می خیزد. 


سپس این آیه را به عنوان شاهد ذکر می کند: ((بوم ترّی الْموْمنین 
وتات بَسعی تورْهَم بَن أبدیهم))(2) 


۰ اس پیامبر و 
اهل بیت علیهم السلام چه در دنیا و چه در آخرت؛ رک 
زیارت جامعه کبیره نیز به تجلی آن ها اشاره شده است: «وآشرقت 
الارض بنورکم« که هم سو با همین فراز دعاست؛ اما باید دانست. بر 
اسانسن اغنعاد ات شیعم:. احل بیت علمم السلام از تجلی:های برتز تور آلن 
اند و نور ان ها در راستای نور پروردگار, روشن گر و هدایت کننده است. 
در همین راستا در بخشی از یک حدیث طولانی و زیبا, پیامبر اکرم صلی 
الله ید وه ان ورام 


ص :48 


1- اطیب البیان, ذیل آیه شریف. 
2- حدید: 13؛ تحریم: 9. 


فرمود: 


ثم اظلمت المشارق و المغارب. فشکت الملائکه الی الله تعالی ان یکشف 
عنهم تلک الظلمه. فتکلم الله جلّْ جلاله کلمة فخلق منها روحاً تم تکلم 
بکلمه فخلق من تلک الکلمه نورا, فأضاءعت اللون الی تلک الر وج آقامها 
مقام العرش فزهرت المشارق و المغارب فهی فاطمه الزهراء و لذلک 
سمیت الزهراء لان نورها زهرت به السماوات (1) 

و ی ی فرا گرفت. فرشتگان به خدا شکایت 
کردند: «خدایا ! این تاریکی را از ما برطرف کن». پس خداوند, کلمه ای 
فرمود و از آن کلمه, روحی را خلق کرد. سیس کلمه ای فرمود ون ان 
۱ آن نوزه زوتتنایی. داد 0 10 
خداوند, او را در جایگاه عرش جا داد. پس همه جا روشن شد. آن. حضرت 
فاطمه زهرا علیها السلام است؛ به همین دلیل, «فاطمه» را «زهرا» 
تامیدند؛ چون به واشطه تور او آسمان ها روشن. شد. 


ی دیگری امام تست تور دهد وین یف ساب آمژه 


از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: «رتب الأرض» در آیه 
«واشرقت 


ص :49 


تحار اواج 40 144 القضا لس 129 


الارض بنور ربها» یعنی «امام الارض».(1) 


البته آیه ذکر شده, در روایات به قیام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف نیز تفسیر و تاویل شده و در حقیقت, توعن تشه و خاکیدی: است 

بر این مطلب که هنگام قیام حضرت مهدی علیه السلام دنیا نمونه ای از 
و حکم فرما 
خواهد شد. امام صادق علیه السلام تحول جهان را درزمان ظهور حضرت 
ضاخب الامر و الزمان در پرتو آیه شریف «و أسرقث الارض بثور زبها»(2) 
چنین بیان می فرماید: 


الشمس (3) 
هنگامی که قائم ما قیام کند, زمین با نور پروردگارش روشن می شود و 
مردم از نور خورشید بی نیاز می گردند. 


6 و باشمک الذی له به لا لون ۶ ااختفن و به آن اسطی که آولین و آخرین اهل عالم بد آن 
اصلاح می یابند. 

درخواست از خداوند متعال با اين کلمات در دعاهای دیگر نیز وجود دارد. 
امام حسین علیه السلام به خداوند عرض می کند: 


ص:500 


1- نورالثقلین, ذیل آیه, ح 121؛ تفسیر قمی, ج2, ص‌253. 
2- زمر. 09. 
ص 86 


فأسألک بنور وجهک الذی آشرقت له الأأرض و السماوات و انکشفت به 
الظلمات و صلح علیه آمر الأولین و الخرین...(1) 


مانند فراز قبل. بعید نیست آن اسمی که خلق اول و آخر با آن اصلاح شده 
اند. همان مقام انسان کامل و خلیفه الهی باشد؛ زیرا خداوند. حجت و امام 
را قبل. هم زمان و بعد از خلق آفریده است و هیچ گاه زمین از وجود او 
خالی نبوده و نیست. 


الاآن وجود مقدسی که در زندگی هر فردی حضور داشته باشد, او . از 
فساد دور کرده, به صلاح برساند. حضرت مهدی است. به عبارت دیگر, 
مهدویت سبب رشد, تعالی و تربیت فرد و جامعه است.امروزه زندگی با 
باد و نام فتی وا تنها راه نجات و اصلاح است. هر فردی به هر اندازه 
زندگی اش را رنگ مهدوی ببخشد, به همان اندازه سود نصیبش می شود. 
منتظر با زمزمه این فراز به این نکته دقت دارد که زندگی اش باید مورد 
رضایت حضرت ولی عصر علیه السلام باشد؛ زیرا نقفش حجت خدا در 
زندگی, این است که انسان را از فساد نجات داده, او را به صلاح و فلاح 


در زیارت جامعه کبیره آمده است: بموالاتکم... اضلح م کان فسَد من 
دنیاتا؛ 


ص:51 


خداوند به واسطه ولایت شتمار. ان بخشی ا۶ دنبای ها را که فانسسد و بی ثمر 
بود اصلاح کرد. 


به راستی هر فردی که در زندگی موفق بوده و به صلاح و رشد رسیده 
باشد, به واسطه حجت زمانش به این نعمت و ارزش رسیده است. 

و 2 خی ؛ ای زنده پیش از هر موجود زنده ! 

چا اعد کل خی و آق خنده ی ار هجو تنجو] 

9 و یا عیاً حین لا عوة؛ و ای زنده در آن هنگام که زنده ای وجود نداشت! 

کر او فاص رح اوه مان استر. ایس اد ور 
فراز هفتادم دعای جوشن کبیر, این گونه مطرح شده است: 

با حیًقل کل ما و یا حا فد کل < ۰ 


احه دیور کل ح بح اه ای ی 
المَوّتی با حو با قوم لا 


ص :52 


۳ 


7 خَذه سته ۲ لا یو م .(1) 


آری ؛ خداوند. زنده است. قبل از هر زنده ای و بعد از هر زنده ای. در زنده 
بودن, نظیر و شریکی ندارد و برای زنده ماندن, نیازمند دیگری نیست. او 
زندگان را می میراند و به همه زنده ها روزی می بخشد. او زندگی را از 
زنده ای دیگر به ارت نبرده است ؛ بلکه. به مود کان نیز زندگی می بخشد. 
او زنده و پا برجاست. 


شدن و مردن اشاره می شود؟ ایا ممکن است با بحت رجعت,؛ مرتبط 
باشد که درباره این ِ تن امیت ۱ یه بل مق رینته تأکید , بر این 


0 با محن الموتی اي زنتم کنده مردوان ۱ 
کی که یبا ر آفرید بان هم ی تهاند یا قرده یی العوتین 2۱ 


در سوره نجم» آنة 4 دم 5 ۹۳ هو امات 5 احیا؛ و اوست که می 
میراند و زنده می کند». 


آری؛ کسی که بر همه هستی حکومت کامل دارد. کدرتت بر زنده کردن و 
میراندن هم دارد: «لَه ملک السَماواتِ و الأرّض .. . هو پحیی و 


ص :33 


1- بلدالامین, ص 408. 
2- حم. 9. 


میت ». 


شوسوح 


سس كِ 0 
ا لفات دی لاه الخای بم یه ان دلک.عی آلله تس 


آیا ندیده اند که خداوند چگونه آفرینش شا از من کنت. سفن انا باز 
می گرداند؟ البئه اين [کار ] بر خداوند, اسان است. 


1 ون ی : جهان آفرینشی ره نمایی ات در ایجاد حیات و 


2 آفریدن, میراندن ۳ دوباره زنده کردن؛ کار شضنشکی خداوند است : 
یی اه الق ده هیام (فعل مار اند ی استهرار و جوا 


است). 


3 ای اولیه و بازآفرینی در قیامت. برای خداوند, اسان است و تنها 
یک اراده می خواهد: «اِنّ ذلک عَلی اللّه یسیر». 


در قرآن می خوانیم مرگ و حیات, جلوه ای از ربوبیت الهی است: «الی 
زبک الْمَنتهی ... هو 9 و آقیا». 


و در سوره پونس؛ آبه 6 5 اوه است: 
 _ ۶ < #۶‏ + 


هه زر و 01۱ 
یحیی و یمیت و الیه ترْجَعَونَ ؛ 


ص :54 


اوست که زنده می کند و می میراند. و به سوی او باز گردانده می شوید. 


حضرت ابراهیم(1) برای معرفی وشناساندن خداوند متعال به همین 
از انار کر 


ج‌ سِ 


لمْ پر ای الّذی حا2 اراهیم فی ربه آن آناخ ال الَمْلک لا قالّ ایُراهیم 
رب الْذی یخی و یُمیث" 


آیا آن کس [< نمرود] را که خداوند به او پادشاهی داده بود, ندیدی که با 


ابراهیم درباره پروردگارش محاجّه و گفت وگو می کرد؟ زمانی که ابراهیم 
گفت: «خدای من کسی است که زنده می کند و می میراند». 


و در سوره روم آیه 0 می خوانیم 


له ای حلَکم ثم رَرَقکم تم بُمکم نم بُْييكم هل من شُرَکایكم من 
یِفْعَل من ذلِکمّ من ی ء سْبْحاتة و تعالی عَمّا بُشرکون؛ 


خداوند, کسی است که شما را آفرید, سپس به شماأ روزی داد, آن ِ 
کداا کرنه اند کی سس مت اه از ای کارها ها امه ؟ رای 
شریکش قرار می دهند او منژه و برتر است. 


ص: 535 


[- بقره: 259 


در اين آیه به چهار صفت الهي اشاره شده که هر یک به به تنهایی برای تسلیم 

و تعبد انسان کافی است. افرینش انسان,. دلیل بر لزوم بند گی 

انسان است: ((اعْبْدوا ریم الذٍي حَلقک)).(1) روزی دادن خداوند به ماء 

دلیل بو آتوه ند کب ما ند (( مد وا رب دا البیّت. الّذی طعتهم 

جوع)).(2) میراندن و زنده کردن نیز هر یک به تنهایی, دلیل لزوم تعبد و 

تسلیم اتمان دز بر ابر پزفردکار متقال اس( رالاة اند قاعکم بر جر فک 
نم یُمیتَکم)). 


در نشور ها فرر. ای 8 هم می خوانیم: 
هو الذی بُجْیی و یمیت قاذا قضی آمرا قاتّما یَفولْ له کن قَیَکون 


او کسی است که زنده می کند و می میراند, و چون به وجود چیزی حکم 
کند: فقط بة آن .مین کوید: «باش»: بس بی درنگ موجود هی شود. 


در نتیجه: 

1 میراندن و زنده کردن تنها به دست اوست: «هو الّذٍی». 

2 قدرت او برای زنده کردن و میراندن. یکسان است: «یخیی و یِمیث». 
باتوی ال الا اد ام خی کی کی فصو و 

ص :56 


ره 21 
2 قریش: 3- 4. 


۱ ۱ 

پیش تر, حی بودر خدا| ند ۱ توصضر داد ی ء د 71 قسمت؛, حدانیت ۱ 
پیش تر بودن خداوند را توضیح دادیم. در این و و ذکر 
شده است که مقداری در این باره توضیح می دهیم . 


در قرآن بارها شعار توحیر با بیانات گوناگون مطرح شده است ؛ مانید: « لا 
الة الا اللْذْ», (1) «لا ال 1 هق», (2) «لا ال 1 یت », (3) «لا ال 1 آتا». 
2 


«لا الة الا اللْ» اولین صفحه شناسنامه هر مسلمان است. اوّلین شعار و 
دا ای تایه ی مسا وش او 
جقولها لا اله الا الله فلس 15۱ شمان که فرهود 


من قال لاله الا الله.متضا فحل العنه. و آخلاسه ها آن. یم 0 
الاالله عما حرم الله؛ 


هرکس خالصانه شعار توحید سر دهد. وارد بهشت می شود. و نشان 
اخلاص او آن است که گفتن «لااله الا الله». وی را از حرام های الهی دور 
سازد.(6) 


ص: 537 


1- صافات: ظ3. 

2- بقره: 1903 

3- انبیاء: 87. 

4- نحل: 2. 

5- کنرالعقال, ح 35541 

6 قواب الاعمال:.ض 220 التوخیده: ض 28 


امام صادق علیه السلام فرمود: «قول لاله الااللّه ثمن الجنه؛(1) گفتن 
«لااله الا الله» بهای بهشت است » همان گونه که ,این حدیبت قدسی از 
امام رضا علیه السلام نقل شده است: «کلمه لاله لاله حضتی 12 کلمه 


توحید, دژ مستحعم الهی است». 


آری؛ توحید. مایه نجات و رستگاری انسان است. البّه همان گونه که می 
گویند هر کس به دانشگاه یا حوزه علمیه قدم گذاشت. دانشمند شد که 
تعنین به: فرط خواآندن. همه ,فرمسن لارمم کفتم. علاالم الا اللفه. نید تجات 
دهنده است؛ اما با داشتن شرایطش که در جای خود بدان اشاره شده 


است. 
عارف واصل, مرحوم حاج میرزا جواد ملکی تبریزی می فرماید: 


مرا شیخی بود بزرگوار [شاید مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی] که 
مانند او راندیده ام . از او پرسیدم: «در اصلاح و جلب معارف. چه عملی را 
به تجربه رسانده اید؟» فرمود: «من عملی را موّثرتر ندیدم 3 
شبانه روز. یک بار بر سجده طولانی, قذاوحت نود هدر آن جوم بحوید لا 

ال الا أنت سْبحاتک انی کنّث من الظالمین» ۳-1 


ص :8 3 


1- بحارالانوار, ج 93, ص 196؛ ثواب الاعمال» ص. 
2 تحار آلانازه خر ص. 7۶ امالید ض 2 یمن اخبار الرصار خر 
ص134. 

3- انبیاء: 87. 


و به هنگام گفتن» خور را ۳ ِِ طبیعت زندانی و به زنجیرهای اخلاق 
۱ 1 به اینجا انداختم.»(1) 


حضرت امیرالموّمنین علیه السلام نیز در دعای کمیل عرضه می دارد: 
لا ال الا انت‌:سصای ویعمدک»ظلمت تفشی: و خصر ات بخهلن. 12۱۲ 


خدایی جز تو نیست ای ذات پاک و منزه و به حمد تو مشغولم و به خودم 
ظلم کردم و به نادانی خودم, دلیری کردم. 


اقرار و اعتراف به وحدانیت. در بخش های زیادی از دعاها وجود دارد و 
تقریبا می توان کفت "یکی از اذاب دا همین مسئله است. 


ص :59 


1- اسرار الصلوه. ص 427. 
2- مصباح المتهجد. ص 844. 


ص60 


بخش سوم: ابلاغ درود 
اشاره 


ص :61 


سلام به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در این دعا از جهت 
کمیت. جهانی و از حیث کیفیت به اندازه عرش خداست. ۳ 
اعام چر این دا ری من را عورسا و اسان مارم ند طر 
است و انديشه جهانی دارد و وقتی خواسته ای هم دارد. با نگاهی عمیق و 
طولانی, آن را مطرح می کند. برخی, امام را فقط برای رفع مشکلات خود 
طلب می کنند؛ اما منتظران واقعی, دغدغه جهانی دارند و هنگامی که 
فش کی مر کت عفر افیای سای من ات ای من شوت 


دعای عهد به منتظران. افق جهانی می بخشد. در این بخش دعا می 
خوانیم 


.. عن جمیع المومنین و المومنات فی مشارق الارض و مغاربها...؛ از 
طرف همه مردان و زنان باایمان در مشرق های زمین و مغرب های ان... 


منتظران با قرائت ت این دعا در ابتدای صبح از طرف همه مومنان سراسر 
جهان, به امام خود سلام می دهند. این فراز ز از دعا نشان 


ص62۰ 


می دهد که امام را تنها برای خود خواستن. غلط است. منتظر واقعی. 
دغدغه جهانی دارد و چنین انتظاری, انتظار مثبت و پویاست. 


در این قسمت. از خداوند متعال درود و سلام برای امام زمان درخواست 
می کنیم که دوازده فراز دارد: 


1. آللَ_هم بل موّلانا الامام الهادی ادلی بآرک؛ 
اشاره 


خداپا به مولای ما؛ آن امام راهنمای راه یافته و قیام کننده به فرمان نو 


اشخاص والا مرتبه و مشهور, دارای اسامی, القاب و کنیه های مختلف و 
واقعی هستند که هر یک, نمایان گر بعدی از ابعاد شخصیتی و وجودی آنان 
است ؛ لذا وقتی در ادعیه و زیارات؛ اسما و القاب فراوان برای حضرت 
مهدی علیه السلام بیان شده است, درمی یابیم که ابعاد وجودی آن حضرت 


فراوان و دارای حقیقت است. در این فراز به یدج یر کون حضرت مهدی 
علیه السلام اشاره شده است که به نبیین و توضیع این عناوین ذکر شده 


می پردازیم: 


مولی 


«مولی» از ماده (و ‏ ل ی( اشتقاق یافته است. این واژه از پر استعمال 
دا ی به کار رفته 


ص:63 


معانی با توجه به قرینه استفاده می شود. امام مهدی علیه السلام مولای 
ماست؛ او ولایت دارد و سرپرست ماست. 


امام 


تا ال ایا ام فراهوام ات تام فا ایا میس تا هه 
است. تنها سرپرست نیست ؛ بلکه امام است ؛ بعنی کار و عبادت, خوردن و 
جنگیدن. سکوت و فریادش برای ما الکو و درس است. 


امام به گفته ها و نظریه ها؛ عینیت می بخشد.امام, طرح ذهنی اسلام را به 
حقیقت خارجی, تصور را به واقعیت, ی 
ی ار ار تست 


امام با آن صفات و افکار و اعمال, همه جا و در همه وقت و برای همه 
اخراه امام هت سا ند اراحم اه لسام اکن سر امام اعت‌ج: 
جالب تعبیری است و چه نیکو مقامی است و چه زیبا واژه ای است کلمه 
«امام» ! 


این کلمه به قدری بار و محتوا دارد که هرگز لغات دیگر از قبیل معلم, 
مرشد, هادی, مبلغ و واعظ چنین معنایی را ندارند؛ زیرا همه لفات دلالت 

بر آموزش و ارشاد می کند؛ نه حرکت و پیشوایی ؛ ولی امام یعنی کسی که 
ها اه اس ی کنو 


ص :64 


هادی 

تنها کسی که جریان هدایت به دست اوست خاتم الاوصیاء حضرت مهدی 
له اسلام: اسنت» خداو د معال به خانم الاتبباء ضلی: اللم علیم.ق المع 
سلم در سوره رعد, ایه 7 می فرماید: 

ما نت مر و یکل قَوّم هاد؛ 

با آنکه دیگر هیچ پیامبری مبعوث نمی شود, خداوند حجت خود را بر همه 
مردم تمام می کند و هرگز زمین از حجت خالی نمی ماند (و لکل قَوّم 
هاد). در تفاسیر مجمع البیان و کنزالدقائق, حدیث آمده است که مراد از 


«هاد» امامان معصوم علیهم السلام هستندو اکنون امام مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف تنها هدایت کننده عالم از سوی خداوند متعال است. 


مهدی 


کف از القاب مشهور امام زمان «مهدی» است. مهدی به معنای هدایت 
یافته و هدایت ک است. در واقع, او تخلین واقعی «هدایت و راهنمایی» 


انسان ها در مهم ترین برهه از تاریخ بشری است. آن حضرت, همه انسان 
ها راص اه کال ه عالی رشتنم از تر ناب ای ففساو سات ها هد 


داد. 


در روایتی امده است : 
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الها ستی القانم مهد لانه‌بمدی ال امن مصاول عنه .۱1۳ 


ی به امری که گم کرده اند, 
ی 


امام صادق علیه السلام نیز فرموده است: 
لأثّه بهدی الی کل آمر حفی ؛(2) 
به دلیل اینکه به تمام امور پنهان, هدایت می شود. 


ار اس ای ال ی ال ما رت 
علی علیه السلام فرمود: 


لقب مهدی بر او گذاشته شده است؛ چون مردم را به سوی خداوند, 
هدایت می کند.(3) 


قائم 


یکی از مهم ترین و مشهورترین القاب حضرت مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف «قائم» است. از ان ره که ان خضرته قریرا بر کجی ها و 
کاستی های اسفناک سیاسی, اجتماعی و اقتصادی موجود قیام کرده, برضد 
ظالمان. ق مفیندان وارد عمل خواهد شدر به آنحضرت عفانم گفته مین 
و ار ی هر ات طا ی توا ادا وا 
مبارزه 


ص66۰ 


است و هميشه در حال انتظار برای قیام به سر می برد. 


امام صادق علیهما السلام فرموده است:«سمی القائم لقیامه بالحق ؛(1) 
قائم نامیده شده است., به سبب اینکه قیام به حق خواهدکرد». 


در روایت دیگری از امام جواد علیه السلام نیز سوال شد: «چرا او را قائم 
می نامند؟» امام فرمود: 


لژثه یقوم بعد موتِ ذکره و ارتدادٍ آکثر القائلین بأمامته ؛(2) 


چون پس از آن قیام می کند که از یادها رفته است و بیشتر معتقدان به 
امامتش [از اعتقاد به او ] بر گشته اند. 


بنابراین منتظران باید بدانند یکی از آسیب های فراروی آنان غفلت از امام 
است و احتمال می رود افرادی که معتقد به امام زمان هستند, دچار 
فراموشی از حجت حی شوند. 

#ستخات اله علر و2 مر ماش توا اد زا 


از وظایف و تکالیف بندگان درباره حضرت مهدی علیه السلام. درود 
فرستادن بر ان حضرت است.(3) با توجه به ایه شریف «ان الله و ملائکته 


یصلون 
ص67۰ 


1- ارشا. ص 364. 

2- کمال الدین و تمام النعمه, ۳ 2 ص‌‌ 798 ۳ 3. 

3- مکیال المکارم 2 ص‌ 3 37 وظیفه چهل و یکم, در این خصوص 
مطالب بسیار ارزنده ای بیان شده است. 


ی التبی. 6 و زونتن ای شوه 


الف. خداوند متعال بر پیامبرش صلوات می فر ستد. این صلوات که جمع 
«صلوه» است. هرگاه به خداونر متعال نسبت داده شود به معنای 


فرستادن سم 9 به فرشتگان و مقمنان منسوب گردد, به معنای 


ب. از تعبیر «یصلون» که فعل مضارع و دلیل بر استمرار است. فهمیده 
می شود که خداوند متعال. هميشه و پیوسته رحمت و درود می فرستد. 


)3( 


ج. رابطه ی مردم و رهبر در حکومت الهی, صلوات و سلام است. (علاقه 
قلبی کافی نیست؛ بلکه اظهار علاقه لا زم است) خداوند در قران به 
پیامبرش می فرماید: «به زکات دهندگان صلوات فرست».(4) 


در اين آیه به مردم سفارش می کند که بر پیامبر صلوات فرستاده شود. 
آری؛ . در اسلام رابطه مردم و رهبر» رابطه صلوات و درود است؛ همان 
گونه که در آیه 54 سوره انعام خدا , به پیامبرش دستور می دهد 


ص :60 


ها 

3- ر.ی: تفسیر نمونه, ذیل آیه شریفه که بحث مفصلی ذکر شده است؛ 
الأنوار الساطعه, ج5, ص527. ۳ 

4- ((خ؟ من أمْوَالمٌ صدقة نطعرمُة وترکيهة بها وصل عَلنْهم)). (توبه: 
103). 


به کسانی که به ملاقاتش می آیند سلام کند.(1) 


بنابراین, صلوات الهی بر امام مهدی علیه السلام, به معنای فرستادن 
رحمت و برکت بی کران است که در ادعیه فراوان به چشم می اید. 


در دعای افتتاح از خداوند می خواهیم: «اللهم و صل علی خی ار ی 
القائم». در دعای روز عید فطر نیز عرضه می داریم: «الْهم صل علی 
ولیک المنتظر». در پگاه هر جمعه در دعای ندبه از پروردگار متعال می 
خواهیم: «اللهم صل علی حجْتک و ولی آمر کج کر دعای ضلوات شم مین 
گوییم: «اللهم صل علی ولیک و آبن آولیانک» ۳4 


از مرحوم علامه طباطبایی سوال کردند: «معصوم به درود و صلوات نیازی 
ندارد؛ پس چرا صلوات می فرستیم؟» ان عالم فرزانه فرمود: 


ضادانی که ما ی فص او ار خممان غیای اهدا کی کنیم یله یم 
خدا عرض می کنیم و از او می خواهیم که بر پیامبر و خاندانش رحمت 
ویژه بفرسند؛ ؛ ثانیا گرچه این خاندان نسبت به ما محتاج نیستند؛ ولی به 
ذات اقدس اله که نیازمندند و باید دائماً فیض الهی بر آنان_ نازل شود. ما با 
این صلوات. خود را به این خاندان نزدیک کرده ایم؛ مانند آنکه اگر باغبانی 
در باغی که همه گل ها و میوه هایش ملک صاحب باغ است, کا ر کند و از 
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1- ((ولذا جاعک الذین بُوٍمنون بأیایتا فْل سَلام علیکم)). 
2- مصباح المتجهد. ص 45؛ صحیفه مهدیه. ص 388. 


صاحب باغ حقوق بگیرد, روز عید یک دسته گل از باغ تهیه کند و به حضور 
صاحب باغ, ببرد, ایا عمل او موجب تقرب به صاحب باغ هست با نه؟ 
اه مت ام و ات تا ات ات اب ها را 
تا را را ره اک وا 
مسئلت می کنیم به مراتب و درجات این بزرگواران بیفزاید. و همین عرض 
ادب. برای ما تقرب است.(1) 


آسترار و فدانه ضاهات: خص‌ضا ورام وعا سار است اما که آهام زیرم 
العابدین..و سید الساجدین این. توع. زوش را آموزش داده. اند یکی از 
رازهای صلوات, این است که وقتی رحمت به حضرت نازل شد, به دیگران 
هم می رسد ؛ چون او مجرای فیض است و اگر خیری به دیگران می رسد, 
باید نخست بر آن حضرت که رحمت خاصه است, نازل شود و سپس به 
دیگران برسد. مرحوم علامه طباطبایی فرمود: 


مان رات هو ال یه ات تست میاه 
وا اه ایا اه ری ار 
این خاندان می بارد و سپس به 
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1- توصیه ها, پرسش ها و پاسخ ها, ص‌8 7. ۱ 

2- ر.ک: آثار صلوات ؛ درود محمدی. در روایتی از امام علی امده است: 
«دعا و حاجت خود را همراه به صلوات کنید؛ زیرا صلوات دعایی مستجاب 
است و چون همراه صلوات حاجت خود را خواسته اید, خدای سبحان چنین 
تیست که یکی از دو حاجت را برآورد و دیگری را رد کند»؛ (سفینه البخار: 
ج 2 ص 6۵62). 


دیگران می رسد. بنابراین, طلب رحمت کردن مستلزم اجابت دعاست.(1) 


متوجه جهانیان نیز می شود؛ همان طور که این کیفیت در درود سرداب 


مقدس منعکس شده است: 


له صلّ علیه صلوه تظهر بها حگته و توضح بها بهجته و ترفع بها درجته و 
توید بها سلطانه و تعظم بها برهانه و تشرّف بها مکانه ی 
تعر بها نصره و ترفع بها قدره و تسمی بها ذکره و تظهر بها کلمته و تکثر 
بها نصرته و تعژ بها دعوته و تزیده بها اکراماً 9 ناه 
فی هذا المکان مثل هذا الأوان و فی کل مکان مثا تحيهٌ و سلاماً لایبلی 


جدیده (2) 


بارالها! , بر او درود فرست؛ ؛ درودی که به واسطه آن, حجت و دلیلش را 
ایا 
و سلطنتش را تأیید و تقوبت کنی, و دلیل و برهانش را معظم و جایگاهش 
را شریف, و اساس و بنیان او را بلند مرتبه. و یاری او را کامل و بزرگ 
گردانی, و ارزش او را 
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[- توصیه ها, پرسش ها و پاسخ ها, ص 96. 


بالا بری» و یادش را نمودار و کلمه اش را اشکار کنی. هم چنین درود نو 
باعث افزایش پاری اش عزت مندی دعوتش؛ افزایش کرامتش و پیشوا 
شدن او برای پرهیز گاران شود. در این جا و اين لحظه و در هر جای دیگر, 
از ما , به او سلام و احترام ویژه ای پرساتی. کم جدید ار کفنه نود 


نکته دی این که جمع امد [وظ «صلوات» و تکرار لفظ «علی» بیحکمت 
نیست که حکمت ان در فراز بعدی توضیح داده می شود. 


اه این ای ام با انش نی رام ای 


از غبارت: «و علی ابانه» به دسستت. مياید. که در درون فرشستادن. بر امام 
مهدی نباید از آبا و اجداد او غافل شد. در حقیقت امام مهدی علیه السلام 
ادامه رسالت و ولایت است. در دیدگاه اسلام. سابقان ارزش و مقام 
والایی دارند: ((وَالسَابِمّون السَابقون ولیک او 1(.))0) 


در ادبیات عرب ثابت شده است که تکرار حرف جر در حعم تکرار عامل 
است. با این توضیح, در این دعا دعاکننده رحمتهای الهی را یک بار برای 
امام مهدی علیه السلام میخواهد و دوباره با تکرار لفظ «علی» این 
رحمتهای الهی را برای آبا و اجداد امام زمان طلب میکند ؛ زیرا مقام حیات 
و ممات ظاهری آنان متفاوت است و تنها امام مهدی؛ 
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وافعد: 10 


انبامسی تاو آرت. 


در صلوات بر پیامبر و اهل , بیت علیهم السلام واژه صلوات مفرد است و 
لفظ «علی» تکرار نمیشود؛ تن کمته میشود: «اللهم صل علی محمد و 
آل محمد»؛ اما در اين دعا هم جمع آمده و هم حرف جر, تکرار شده است 
و دعاکننده میتواند تمام رحمتهای الهی را یک بار برای امام حی و حاضر و 
ار یا یا و و ام رای 
وظیفه خاص و معینی را برعهده داشت و این تنوع وظایف, تنوع رحمتها, 
برکتها و فیضها را میطلبد و دعاکننده با زمزمه کردن لفظ جمع صلوات؛ 
تمام آن ها را برای امام مهدی و نیز سایر امامان علیهم السلام خواهان و 
خواستار است. 


اه سنست ات ار ای مس ات ار ان فرا: 
در این دعاأ ذکر شده است.(1) 


4 عن جمیع المومنین والمومنات؛ از طرف همه مردان و زنان باایمان. 

در دعای عهد از طرف جمیع مومنان به امام سلام داده می شود؛ ؟ پسس 
علاقه یک «علاقه جمعی و بین المللی» است؛ لذا منتظر یاد می گیرد که 
کارهای خیر باید با نگاه جهانی صورت بگیرد: نه شخصی 


ص :3 7 


ای هه قامیای مه ی 


اگر به زیارت می رویم, باید بگويیم که اين زیارت به نیابت از همه مومنین 
و مومنات است. اگر صدقه می دهیم, بگوییم: دفع بلا از همه مومنین و 
مومنات. نگوییم: خدایا ! مومنینی را که در اين مسجد نماز خواندند, بلکه 


مومنینی را که در مسجدهای دیگر نماز خوانده اند هم دعا کنیم. تعصب 
برای چه؟مگر تو منتظر امام بین المللی نیستی؟ 


منتظر تنگ نظر نیست و فکر کوچک ندارد. امام جهان باید مریدش هم 
عمومی فکر کند. خودم و بچه ام و هیأتم و مسجدم در کار نباشد و برایش 
هیچ فرقی نکند: «عَن جمیع الَمَوْمِینَ و العوْیتات». 


5 فی مشارق الاض وغاربها؛ در شرق های زمین و غرب های آن. 


حذف مرز و شرط در این دعا منعکس, و علاقه بدون مرز, بیان شده 
است. در این دعا سلام مومنان از مشرق و مغرب زمین به امام زمان 
است. 


درباره مشرق و مغرب.: در قران نتنه کوانه یر آحتاه است: 
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به صورت مفرد: : «المشرق و المغرب»(1) به صورت تثنیه: «المشرقین و 
المغربین»(2) و به صورت جمع: «المشارق و المغارب»(3) و هر سه تعبیر 
صحیح است؛ زیرا در نگاه کلی, یک سمت. مشرق و سمت دیگر, مغعرب 
است. در نگاه دیگر. تغییر مدار در تابستان و زمستان است که مدار 


تابستان در شمال و مدار زمستان در جنوب است ؛ پس خور شید, دو 
مشرق و دو مغرب دارد. و در نگاه دقیق تر,ء هر روز یک نقطه طلوع و 
غروب دارد که در واقع 305 مشرق و 365 مغرب می شود. حدیتی از 
6 و سَهّلها و جبهّا ؛ زمین های هموار و کوهستانی. 


مومنین و مومنات در همه جای زمین» , سکنا گزیده اند. پرورش یافتگان 
مکتب اهل بیت علیهم السلام از این دعا یاد می گیرند به یاد جغرافیای 
خاص نباشند و به یاد همه باشند و آن ها را مد نظر داشته باشند. 


این دعا چقدر سازنده است ! با خواندن این دعا اعلام می کنم که به فکر 
همه هستم؛ در دریا و خشکی ؛ دشت و کوهستان. مشرق و 
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۱ 


2 الرحمن: 17. 
3- معارج: 40. 


8 و عَنی و عَن والدَیّ؛ و از طرف خودم و پدر و مادرم [درود فرست ]. 


شریک کردن والدین در دعا و زیارت ها از زیبایی های مذهب ماست. 
خدایا ! از طرف خودم و از طرف والدینم برای امام زمانم درود فرست؛ 
یعنی علاقه, بدون تاریخ است ؛ بدان معنا که سلام از طرف خودم و اجدادم 
که در‌گذشته می زیستند نثار حضرت شود. 


۵ من الخکوان رقه غیشی اللبه وان هم ورن ظرش خیا 


علاقه به امام. بی حساب است؛ زیرا در این بخش دعا از علاقه به اندازه 
وزن عرش خدا سخن می گوید که احدی از ان خبر ندارد. 


ای امام زمان ! سلام بر تو به عدد وزن عرش, به عدد هرچه که نوشته 
شده, به عدد هر چه خدا بر ان علم دارد. ما وقتی شکر می کنیم. می 
گوییم: «خدایا ! صد هزار مرتبه شکر » صد هزار مرتبه چیزی نیست. صد 
هزار تا یک مشت شکر است. یک مشت شکر صد هزار تا می شود. شما 
مار ات ی توا اس یی تا اس میداد 
اندازه صد هزار تا اصد هزار تا چیزی نیست. 
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دختر کوچک امام حسین علیه السلام که در کربلا پدرش را شهید کردند, و 
خود او را اسیرش کردند. وقتی در کاخ ابن زیاد و یزید بردند از او می 
پر سید. ۰ #وضع چطور است ؟» نمی گوید: الحمدلله صد هزار تا ! بلکه می 
گوید: #ااحضد لد عَدَد الرَّمّل و الحصی؛ به عدد دانه های شن ای و 
دختر خردسال می گوید: به اندازه دانه های شن؛ ولی ما چه می گوییم ؟ 
صد هزار مرتبه !| پیس فکر ما خیلی کوچک است. 


عرش چیست؟ 


در قرآن بیست بار به عرش خدا| اشاره شده است. در لفت.: «غر شش » 
ی بلند و «کرسی». تخت پایه کوتاه است. وقتی می خوانیم : «وسع 


سیة السْماوات و الََضَ» تفن کزاننی او هستی را در بر گرفته؛ . پس 
عرش او چگونه است؟ 


عرش يا کنایه از مرکز قدرت الهی است و یا مرکز صدور احکام الهی و 
مراد از «حاملان عرش» فرشتگانی هستند که تعدادشان هشت نفر 
معژفی شده است: ((یجْمل عَژش زبک فَوَفَهُمّ بَومَیْذِ تمانیة)).(1) 

گفتنی است که حقیقت عرش برای ما روشن نیست ؛ ولی از مجموع آیات 
شاید بتوان این مسأله را دریافت که جهان هستی دارای یک مرکز است و 
خداونه بر آن مر کر اخاطه کاملدازد+استه‌ی. علی 
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الْعَرّش». اجرای اراده الهی از طریق فرشتگانی است که در اطراف این 
مرکز فرماندهی هستند. 

امام صادق علیه السلام فرمود: عرش. همان علم است که خداوند 
پاضبرانش را از ان آکاه کرده است: :۱۳ 


در کنا ز کلمه عرش ایاتی خر < است که در جمع بندی آن ها انسان به 
مرکز فرماندهی می رسد, نظیر: 


((اپنتوی, ی الْعّش بِعْشی الیل اهاز بَطلْبة عَنبتا والسعس والقمر 
و مُسَخرات باقره آلا لة لح وَالأْعر))(2) 


((بْدَیرٌ الأْم))(3) 
((... یْفَصل الابات))(4) 


((یعْلَمٌ ما بلج فی الأَرْض وما یِخْرُخٌ ملْهّا وَما ینزل من السّماء وما یَعْرْخٌ 
فیها))(5) 


گردش شب و روز و تدبیر امور و تفصیل آیات و آگاهی از تمام ذژات 
هستی و آنچه از آسمان تازل هی نود و آنخه به آسمان بالا می رود, 
نشان گر آن است که تمام این امور در عرش الهی واقع 
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ال هی العلم ال اطاه الله علیه اسانه و پشسلمه. (معامی ار 
ص‌29). 

2 اعراف: 54. 

3- یونس: 3. 

4- رعد: 2. 

5- حدید: 4. 


می شود. 


مرحوم علامه طباطبایی می فرماید: 


عرش, حقیقتی از حقایق و امری از امور خارجی و مرکز تدبیر امور جهان 
است.(1) 


امام صادق علیه السلام فرمود: 
عرش و کرسی, از بزرگ ترین درهای عالم غیب هستند.(2) 


مراد از عرش تخت جسهی نیست. ؛ زیرا تخت روی آب بند قرار نمی 
کیرد ((وکان عزشة غلن الماغ)) 8) بلکه مزا آن است که روزی که هتوز 
زمین و آسمان نبود و جهان یکسره ۳ بود, قلمرو فرماندهی خداوند بر 
آب بود و پس از پیدایش آسمان ها و زمين, ستاد فرماندهی جهان هستی 
به آسمان ها منتقل شد. 


0 اد کاسانه و پم فان سکن که کلحانت اه شود 


تا ال هد سر اقفان اه مهف را 


0 فلا ار یت من تقده سنعه آآخر مَا 
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ارات ای 
3- هود: 7. 


و اگر آنچه درخت در زمین است, قلم شوند. و دریا و از پس آن, هفت دریا 
ان کمک اند [و مرکب شوند تا کلمات خدا را بنویسند ], کلمات خدا به 
پایان نمی رسد. همان خداوند, شکست ناپذیر و حکیم است. 


شاید مراد از «سبعة بخ در این ]ره کثرت بااشد و عدد؛ خصوصیتی 
نداشته باشد تغتف در ات ففه دریاها هم فر کب وه باز هم نمی توانند 
فش کلمات اایت وا شتند. فکت اسان اسان را ار ساره نک و 


محد ودبینبی خارج می نماید و به بی نهایت مرتبط می کند. 
دنه 109 سوره کهف نیز می خوانیم 


قُلّ لو کان البَخْرُْ هداد یکلمات یی لد ابر بل أنْ تقد کلماث ث زبی و 
لو نا بمثله مَددا؛ 


بگو: اگر درا برای نوشتن کلمات پروردگارم مرکب شود دریا پایان می 
کیرد پیش از آن که. کلمات پرورد کاوم تمام. شنودن هر چند. همانتد. ان 
[دریای اول ] را کمک قرار دهیم. 


س‌ ۳ 5 
اما «کلمه الله» که در این دعا امده چیست؟ در قران به این موارد اشاره 


رشنده است: 

گ 1 ‌ 2 5 1 
1 نعمت های خداوند:((قل لو کان البَعْرٌ مدادا لکلمات زبی لتَفد 
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البَخزٌ...))(1) 


2. سئّت های الهی: (ولَقٌَ سَبَقت کلمئتا لعبادتا الَمَرْسلین)). ((َهم هم 
القتضه ون ا)(ضا و ((12 و کلِمَةٌ ال لَفضی بیتَهم)).(3) 


3 آفرنده هاق ویزه خداوتد؛ ((لتما الفسخ عیشی این مریم رشول الاد 
کلمَنه)). (4) 


4 حوادثئی که انسان با آن ها آزمایش می شود: ((ولا ابتلی ئزاهيم زر 
بکلمات)).(5) 


5 آیات الهی ؛ درباره حضرت مریم می خوانیم: ((وَصَدقت بکلمات ربها)) 


(6) 
6 اشنا پیروزی حف سس باظل ( پذٌ ال آن یچ الق یکلمانه 


فطع دای الکافرین))(7), و ((و بَمجْ ال الباطِل و بُجوٌ الحَو" بکلمایه(8) 


از جمع مطالب گذشته به دست می آید که مراد از «کلمه» تنها لفظ 
تست اخومراد مت هار فا فان اراد عالطا ت الم اشت کم 


اصا 


ص: 01 


1- کهف: 109. 

2- صافات: 171- 172. 
3- شوری: 21. 

4- نساء: 171. 

5- بقره: 124. 

6- تحریم: 12. 

7- انفال: 7. 

8- شوری: 24. 


در افرناتن جلوه می کند. 

بنابراین, اگر همه درختان؛ قلم و همه دریاها مرکب شوند, نمی توانند 
کلمات الفی دا میس بعتی نمی اند آفریده های دا الظای ال 
داشته است بنویسند. 


روانش مت انیم که تام کاظم یه الشاام کرو 


مصداق کلمات الله ما هستیم که فضایل ما قابل ادراک و شماره نیست. 
(1) 

سا تاه وی اسر تاش ساره کردم 

«عذ» یعنی شمردن و «احصاء» یعنی شمردن با دقت, به گونه ای که هیچ 


چیز از قلم نیافتد. خداوند متعال همه چیز را دقیق می داند؛ حتی شماره 
تعداد نفس هایی که موجودات کشیده يا می کشند. در سوره مریم, آیه 84 


۳ ۳ ۳ و - 
قلا تعجل عليهم انما تعد لهَمٌ عدا؛ 
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راتس کل آنه. 


پس بر [عذاب ] آنان عجله مکن. ما حساب آن ها [و روز و ساعت و اعمال 
و حّی نفس زدن آنان] را شماره می کنیم [تا موعدشان فرا رسد]. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


روزهای عمر انسان را پدر و مادر او نیز می توانند بشمارند؛ پس مراد از 
«تعد لهَمْ عَدا» این است که ما شماره نقس های آنان را نیز می دانیم.(1) 


در سوره مریم» ابه 94 نیز امده است : 


<< 


حصاهم و عَدَهم عذا؛ 


ات 
ً 


۰ 6 
مد 
قطعا خداوند, هش انا را حساب کرده و با دقت شمرده است. 


بنابراین آمار دقیق همه اجزای هستی به دست اوست. و علم خداوند, تنها 
به کلیات اعاطه ندازوه بلکم و تانتر | هم ی« واند: 


2. و آحاط به کتابْهٌ ؛ و کتاب و دفترش بدان احاطه دارد. 


خدآوند بر همه خبد و در همه: خال. احام: است: بعلم. ما بین. آیدیهم ۶ ما 
داوند بر چیز و در بی ایدیهم و 


اه ك 


او بر همه چیز احاطه دارد؛ ولی دیگران بدون اراده او حتّی به گوشه ای 
۱[ 
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[- کافی, ج3, ص 59 2. 


در سوره نساء, آیه 126 می خوانیم: 
7 ۱ 7 ق 2 0 ِ ِ 
و له ما فی السماوات و ما فی الارْض و کان اللهة بکل شی ء محیطا؛ 
و آنچه در اسمان ها و انجه. در مین است ها از ان خداوند. است و 
خداوند همواره بر هر چیز احاطه دارد. 


آری؛ خداوند بر همه مخلوقاتش احاطه کامل دارد؛ یعنی احاطه قهر و 
تسخیر, احاطه علم و تدبیر و احاطه خلق و تغییر دارد. 


در سوره انعام, آیه آ متخ است: 


و5 هو له فی السماواتِ و فی الاّرض علخ یر که جم کم 5 1-7 ما 
۳ ۶ 2 هر 
تکسبون ؛ 


و اوست که در آسمان ها و در زمین خداوند است. نهان و آشکار شما را 
می داند و هر چه را به دست می اورید [نیز ] می داند. 


اما صاون لاسام مين یت فر ده 


ان ام وا ای ار اه وه قوس و ای اس | اب ار 
(1) 

کت انم کار متسه سا رات و خسن اس ریا اسام ‏ اه 
علمی خداوند, هم انگیزه برای کار نیک و هم بازدارنده از کار ند است؛ لذ| 
ش قران به ان بسیار توجه داده شده است: ((یعلم سر کم 


ص :04 


1- توحید صدوق. ص 33 1. 


و جَهْر کم)).(1) 
آری خدابر همه مردم احاطه دارد: 


((و از قلْنا تک ان رَبّک أحاط بالتّاس)),(2) و [به یادآور] آنگاه که به تو 
گفنیم : همأنا پروردگارت بر مردم احاطه دارد . 


قفر وی آلکشر ید91 مب ونیم( کل فد اخصا ها اه ۱ 


شا ای یه هه انار ااات مان واه وال وت اساخاه 
ده دا ای و رای 


خدایی قابل عبادت است که بر همه چیز احاطه علمی داشته باشد: ((وسع 
کل شَی ء علما)).(3) 


علم او به تمام جزئیات است. 

علم او دقیق انست* « اخضاع اله»: 

علم او حضوری است: «علی کل شت ء شَهیث». 

مغ اخار سای نمی هه اعصام الا2 ع وه 


به علم او تر رن از اعمال فراموش شده خود باخبر می شوند: 
تسوه ۱ 


ص: 05 
[- انعام: [ 


2 اسرا: 60. 
3- طه, 99 


اخاظه غلمن دا به مه سین و همشکی و ار لی است: « هه قعیم اب ما 
کائوا». 


علم او داتمی است:ته فوسمی: «بعلم», «عليم » 


علم او به آستضان:.ها و-زهینر یکسان استت: «بعلم مافن السماوانت و ها 
فی الازْض». 
خلاصه آنکه: علم خداوند, اجمالی نیست؛ بلکه دارای احاطه و احصای کامل 


است. 
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بخش چهارم: عهد مهدوی 
اشاره 
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عهد و پیمان و میثاق با امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف از دیگر 
مضامین این دعاست. عهد در زندگی منتظر, باید همیشگی باشد. وقتی 
زندگی بر مبنای انتظار شکل گرفت, عهد, دائمی و همیشگی می شود. 
منتظر واقعی هرگز از عهدش با امام خود روی گردان نمی شود. قرائت 
صبحگاهی این دعا موجب می شود که فراموش نکنیم پیش از هر کس با 
امام خود عهد بسته ایم و اولویت عهد با امام را بر همه پیمان ها حفظ 
کنیم؛ چرا که: 


رسم عاشق نیست با یک دل دو دلبر داشتن 
یا ز جانان يا ز جان باید که دل برداشتن 


عهد با امام زمان علیه السلام یعنی تقد کی بر اساس رضایت حضرت 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. کسی که دست بیعت با امام خود 
هی ده فا ارت ِ دا ری کوک سای این‌مان ور اسان 
دعدعه و خواسته امام , باید اولویت منتظران باشد. 
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در این قسمت منتظران امام مهدی عهدنامه خود را در چند مقام بیان می 
کند: 


ال < لت ات لد شقن یکت توش دا ؛ خدایا من تجدید بیعت می کنم با او در صبح امروزم. 


ای با مار دا ا شم رات دص ماس اس شوه 
علیه السلام را در عغدیر معرفی فر مود مسلمانان وظیفه یافتند با آن 
رسیدند مردم با حضرنش بیعت می کردند. بیعت باامام مهدی نیز در نهم 
ربیع الاول سال دویست و شصت صورت گرفته است ؛ ولی در این قسمت. 
صحبت از تجدید عهد و پیمان است و منتظران راستین هر روز با امام زما 
نشان تجدید عهد و پیمان می کنند. 


.۳ ما عشث اتف و تمام ایام زندگانی ام . 


علاقه به امام ول این دعا تازه به تازه است ؛ زیرا| مت وید در این روز و 
در همه روزها. 


گاهی کسی می گوید: ی دارم» و دیگر خبری از او نمی شود؛ ؛ ولی 
کاهفی:یی کسی هر روز ژنیآمین زند. که «آقا دوستت 


ص :09 


دارم». این دعا می گوید: مهدی جان, امروز و هر روز, بیعتم را تجدید می 


ای امام زمان ما با تو عهد می بندیم؛ ؛ پالاتر از عهد, با تو گره می خوریم؛ 
بالاتر از گره, با تو بیعت می کنیم که هر چه که تو گفتی ما همان طور 
باشیم. کومت .گر حداقل است و عقد, حد متوسط و بیعت. حد کامل 
ارشاطظن اما اسست: 


علاقه دراین دعا رو به رشداست؛ " زیر| ابتدا می گوید: من با تو عهد می 
بندم *بالاتر از آن.جا تق درم من خهرم هن باکر از ان بااته عت می. کتم. دو 
نفر ممکن است با هم عهد ببندند و وعده داشته باشند؛ اما به هم گره 
نخورند. «عقد» یعنی گره. ممکن است عهد باشد, عقد هم باشد؛ اما 
تسلیم نباشد. می گوید: «و بیعهٌ». یعنی تسلیم است. «عهدأ» تعهد با 
حضرت مهدی, «عقدآ» عقد با امام زمان, «و بِیْعَ» بیعت با او است. 


4 لق قی کلقی ‏ فراق ار حضر بت در گردس: 


علاقه در این دعا حتمی است؛ زیرا فی. کوید: این علاقه به گردن من 
است. چقدر خوب است که این علاقه تابلو شود ! می گوید: «فی رقبتی» 
یعنی به گردن من. ممکن است کسی علاقه داشته باشد, 
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ولی افتخار نکند. 
5 لا اون عتیاة که هرگز از آن سرتیبچم: 


این فراز و جمله بعد, نشان ثبات قدم منتظر است. یکی از شاخصه های 


ند کرو مهد وی؛ آتشتتاد کت در مسیر حق و استواری بر صراط مستقیم در 
حوادث, جریانات و بروز فتنه هاست. 


تفن یداو هکل ده وی 


«حول» به معنای تغییر و تبدیل و «زوال» هم به معنای زائل شدن و از بین 


این عبارت به این معناست که من در عهد و پیمان با امام زمانم, نه دچار 
دگررگونی می شوم که از درون تغییر کنم و نه به سبب سختی ها و شرایط 
بیرونی. سست می شوم و از حرکت باز می ایستم. همواره در این مسیر, 
ثابت و استوار باقی می مانم و دست ازعهدم بر نمی دارم؛ زیرا وفای به 
عهد, از ویژگی های موّمنان است. 
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ص :92 


بخش پنجم: مفاد عهد و پیمان 
اشاره 


ص :93 


در اين دعا بعد از تجدید عهد با امام, هشت مقام را از خدا طلب می کنیم؛ 
از خدا می خواهیم که برای دستیابی به ارمان های جهانی, یار امام زمان 
عجل الله تعالی فرجه الشریف و کمک کار وی شویم و از آن حضرت دفاع 
کنیم؛ در انجام مقاصد و حوائج امام سرعت بگیریم, اخامد. ان حضرت را 
گوش دهیم, و در رکاب آن امام به درجه رفیع شهات برسیم. 


۱۳| 
او ات سا ام ان اه ام ات ی که ی را اه 
امام حمایت کند, ابتدا لازم است خواسته های آن حضرت را بشناسد.؛ اما 


1 آلل فقو اخعلیس جن اتضار دابا مرا از باران او فزاز و 


ار ای ها ات 
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ای اما هی کاس ار رای اش ام رفن 
هرگاه به شما کتاب و حکمتی دادم, ی رت و 5 
آنچه را با شماست تصدیق می کرد, باید به او ایمان آورید و او را باری 
کنید. [سپس خداوند] فرمود: «آپا به ات پیمان اقرار دارید و بار 

تا هرا ایس و اضا قاتا وی ۲ افزار 
داریم». [خداوند ]| فرمود: «خودتان شاهد باشید و من هم با شما از جمله 


گواهانم». 


بنابراین, ایمان به تنهایی کفایت نمی کند؛ بلکه یاری و حمایت نیز لازم 
آننشتم فتظر امام نا اه همادا ناد ور هعلق سا 
پات وویه با رک و رت امیش ند 


در سوره آل عمران؛ آنة 52 می خوانیم : 


قلّا_أَحست عیسی مهم الْکفر قال : أنصاری ای اللّهٍ قال الحوارتون 
9 ره متا بالله و اشْهَذ بات شون 7 ۱ 


بت کون غیفی ای آنان [< بنی اسرائیل ] احساس کفر کرد, گذ گفت: «کیانند 


یاران من [در حرکت ] به سوی خد|؟ «حواریون [که شاگردان مخصوص او 
بودند ] گفتند: «ما یاوران [دین ] خدا 
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هستیم که به خداوند ایمان آورده ایم و تو [ای عیسی !] گواهی ده که ما 
تسلیم [خدا ] هستیم». 


«حواریون» به پاران خاص حضرت عیسی گفته می شود که دوازده نفر 
بودند. ريشه این کلمه از «حور» به معنای شستن و سفید کردن است و به 
سبب پوشیدن لباس های سفید و داشتن قلب های پاک يا به اين دلیل که 
هم خود باطنی پاک داشتند و هم دیگران را به پاکی دعوت می کردند. این 
واژه درباره انان به کار رفته است. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 
شیعیان ما حواریون ما هستند. حواریون عیسی او را در برابر دشمنان و 
بهود یاری نکردند؛ ولی شیعیان, ما را یاری می کنند و در راه ما شهید با 


0 بر این همه سختی که به سبب ما 


در سوره صف؛, ایه 4 نیز امده است: 


پا یا الذین آمیُوا کوئوا لصا ال کما ال عیسي این مریم للگوارین فن 
اتصاری ای اللّه قال الخوار بو تَحش تن الصا اللّه قاعترش طایْفة من بنی 
اسرائیل و کقرت طایْقَة قََبْْتا الذین آتوا َلی ومد قأطتخوا ظاهرین؛ 
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[- کافی, ج8, ص 68 2. 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! یاوران [دین ] خدا| باشید؛ همان گونه که 
عیسی بن مریم به حواریون گفت: #اوران من دن راه خدااجه: کبتانی 
هستند؟» حواریون کته «ما یاوران 0 خدا| هستیم » : . پس گروهی از 
بنی اسرائیل ایمان آورزند و گروهی کافر شدند ؛ پس کسانی را که ایمان 
آهردتخر یر دیمان باری دادیم تا یر آنان لته کردم ما شور شندند: 


1 مومن باید گام به گام رشد کند. در آیاتٍ قبل, دعوت به تجارت با خدا 
بود؛ اما در این آیه در مرتبه تبه ای بالاترء رسماً به «انصار الله» بودن دعوت 
می کند. «کوئوا أْصار الله» بعنلی برای همیشه بر لنصرت قانون و اولیای 
الهی پایدار باشید. 


2 خداوند, به نصرت ما نیازی ندارد؛ زیرا| همه نصرت ها و پیروزی ها از 
اوست: «تَصر من 1 اللّه». انصار خدا بودن؛ برای ما افتخار است. 


3. انبیای الهی, مردم را پرای خدا می خواهند, نه برای خود يا گروه و حزب 
خود: «مَن اتصاری [لی اللْه». 


4. پیامبران برای غلبه بر دشمن,؛ مسیرهای عادی و طبیعی را طی می 
کردند و از اسباب ظاهری و نیروهای مردمی استفاده می کردند: «مَنْ 
اثصاری الی اللّو». 

5. رهبر باید ارزیابی دقیقی از یاران خود داشته باشد: «من 
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3 مش 1 
[ثصاری (ی اللْه». 


6 اقرار گرفتن از یاران, نوعی تجدید بیعت و اعلام وفاداری است: «مَنْ 
اتصاری .. قال الحواریون تن أْصا اللّه». 


7 باید دعوت رهبران دینی را پاسخ دهیم: «مَنْ اتصاری ۰ تن الصا 
الله». 


ود اتشان: مختان استت: که دغوت انیا رادید و سادنمند شود با ان 
رد کند و بدبخت شود: «فامتب طایْفة... و کفرث طایْفهة». 


9. معمولا همه مردم به یک پیامبر ایمان نیاورده اند؛ پلکه بعضی کفر می 
ورزیدند و بعضی ایمان می اوردند: ما نیز نباید ایمان اوردن همه مردم را 
انتظار داشته باشیم: «فامتَت طایْفة... و کفرث طایْفة». 

0 شناخت نیروهای وفادار و سازماندهی و تمرکز بخشیدن آنان و 


جداسازی جیهه حق از باطل, برای رهبری و ادامه حرکت او صروری 
است: «ه من آصاری ای اللهِ». 


111 تجدید بیهت با رهبری الهی, ارزش سیاسی, اجتماعی و دینی دارد: 
«تَحْنْ الصا الله». 


هار کرو سای ان الما ام هه انسای ]زا 


3 سبقت در حمایت از رهبران دینی, دارای ارزش است. با اینکه حضرت 
عیسی طرفدارانی داشت؛ ولی خداوند ایمان حواریون را 
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ستوده است, و اي به دلیل سابقه و صراحت آنان است: «من أتصاری. 
قالوا: تن آأنَصارٌ اللّه». 


2 وا لوانه و گنک کا راتس 

در آیات و روایات؛ بر کمک به هم نوع» مسلمان و موّمن سفارش و تاکید 
شده و موجب پاداش فراوان است. حالا اگر کسی به بالاترین فرد هستی 
کمک کند, چه مقدار ارزش دارد؟ 


کی از اوق کیک به آمام. کمک ها .نایم است. آعام-رضا غاید 
الفتام قومود 


ان الکتشس غوتا. فلا ۶ وخمعا ولاتخوفوا انفشکم دفاءا ها قذرتم عانه» 
(1) 


خمس, کمک به ماست. آن را از ما دور نکنید تا از دعای ما محروم نشوید. 
امام زمان علیه السلام فرمود: 

فلایحل لاأحد آن یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه, فکیف یحل ذلک فی 
مالنا؟ ! من فعل شیناً من ذلک لغیر آمرنا فقداستحل منا ما حرّم علیه و من 
اکل من مالنا شینا فانصا باکل کی نظنه نارا و ستبضلن, شفیر از ی 
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2- وسائل الشیعه, ج 9, ص 1 عمال الدین و تمام النعمه, ج 2 ص 321. 


هیچ کس حق ندارد در مال غیر تصرف کند؛ ؛ پس چگونه مردم در مال ما 
تصرف می کنند؟ ! هر کس بدون دستور ما در مال ما تصرف کند. مرتکب 
گناه شده و هر کس ذره ای از مال ما را نخورد. یش گویی انش در شکم 
ی 


در روایات می خوانیم : 


لایعذر عبد اشتری من الخمس شیتاً آن یقول: د اقرنته بخالی‌حن با 


له اهل الکمسین ۱۱۱ 


صاحبان خمس اجازه دهند. 


امام باقر علیه السلام فرمود: 


اه کین ال تست مال‌خمتن تایه ام را خریدانی وود کر که 


اکراران کی که ایا تفه اند اشخس عال خوو را تنم ابیت 
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هر کس درهمی از خمس را نپردازد, جزء ستم گران بر اهل بیت و از 
کسانی محسوب می شود که حق آن بزر گواران را غصب کرده اند. 


3 الدابین ۶ و عَنْهٌ؛ و دفاع کنند کان از او. 
دفاع از امام مهدی علیه السلام یکی از درس های زندگی مهدوی در پرتو 


این دعاست. دفاع از شخصیت های معصوم , لا زم است و نباید ان 


خداوند دز اقران؛ به دفاع از پیامبران علیهم السلام می پردازد. بر ما نیز 
دفاع از شخصیت های مذهبی که مورد تهمت و تحقیر قرار می گیرند, لازم 


است. 


دفاع از بزر کان, جلوه های معفاوتی دارد؛ کاهی با ژبان: گام با قلمه کاه با 
شمشیر است. امام حسین علیه السلام فرمود: 


هل من داب ید عَن حرم لاله آبا مدافعی عست که از خریم 


شخص منتظری که می خواهد با تمام وجود از حضرت مهدی علیه السلام 
دفاع کند. باید دشمن و شگردهای او را بشناسد و بصیرت های لازم را دارا 
باشد. امروزه برخی با تحریف, تغییر و تبدیل مهدویت اصیل, در صدد 
دشمنی» و عده ای دیگر با شاخه این شجره طوبی, بعنی ولایت 
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لد آمذف ررض 15 1 


4 8 الفتبار غیق یه فی قضاء خوایچه ؛ و شتایتد تاره به سوی او در بر اور دون خواسته هایش. 


اشاره 


در این عبارت, نه تنها از خدا می خواهیم که ما را از مدافعان حضرت 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار دهد, بلکه از او می طلبیم که 
ما را از کسانی قرار دهد که در براوردن خواسته های آن حضرت. بر 
دیگران پیشی بگيریم. از اين فراز. دو نکته استفاده می شود: 


سبقت در کار خیر, ارزش آن را افزایش می دهد. در قران؛ واژه های 
«سارغوا». «سایقوا» و «قَاسْتَبِقَوا» در مورد کار خیر, به کار رفته است. 


قرآن کریم. در ستایش انبیا می فرماید:«بُسارغون فی الْحَیُراتِ (1) آن ها 
در نیکی ها؛ شتاب و سرعت می گیرند». 


درسوره آل عمران؛ آیه 114 آمده است: 


و ناد و الوم الأخر و أمژون یالَْفژوف و لهَوّنَ عَن الْمْنکرِ و 
پسارعون فی الحتراتِ و آولک من الصالجین ؛ 
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1- انبیا: 940. 


آنان به خدا و روز قیامت, ایمان دارند و امر به معروف و نهی از منکر می 
و 


ب. خواسته های امام زمان 


ابتدا باید دانست تقاضای امام مهدی علیه السلام همان تقاضاهای اهل بیت 
علیهم السلام است. یعنی توجه به خوبی ها و دورشدن از بدی هاست ؛ زیر| 
این خاندان, اصل و فرع و معدن و منشا تمام خوبی ها هستند و تنها 
خواسته انها رعایت تقوا است؛ اما برخی از خواسته های خاص حضرت را 
می توان رسیدگی به فقرا و نیازمندان فکری و مادی ذکر کرد. البته در 
فراز بعدی, توضیحات بیشتری در این رابطه ذکر می شود. 


9 ۱ 
5 و ۱ و ۵ب 





۳ لأوامره؛ و اطاعت از اوامرش. 


اشاره 


این فراز دو نکته دارد: 

الف. فرمان های امام زمان علیه السلام 

فرموده های حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در توقیعات و 
تشرفات راستین. منعکس شده است؛ مانند داستان حاج علی بغدادی و 
حکایت سید رشتی که در مفاتیح الجنان امده است پا ملاقات پسر مهزیار 
رحم, توجه به ضعیفان جامعه و جمع ننمودن و احتکار نکردن اموال. 
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برخی ها گمان می کنند ما از امام مهدی علیه السلام هیج حدیثی نداریم, 
لذا بر مبلغان لازم و شایسته است بر فراز منابر. گفته ها و احادیت 
حضرت را یاداوری کنند, تا منتظران با سخنان امام زمانشان بیشتر اشنا 
شوند. در این باره, کتاب های خوبی نوشته شده است. 


بت ات اما خخا غلنه السلام 


درسوره نساء, ِ 59 می ِِ« 
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اش کساتن کم انهان آورده آندا که ۱ اظاعت کنوم از وشن و ادلی 
الامر خود [جانشینان پیامبر] اطاعت کنید؛ پس اگر درباره چیزی نزاع 
کردند: آن:را به حکم خدا و پیامبر ارجاع دهید, اگر به خدا و قیامت ایمان 
دارید. این حوخ به قرآن و سنت برای حل اختلاف ] بهتر و پایانش 
این آیه به وظیفه مردم در برابر خدا و پیامبر اشاره می کند. با وجود سه 
مرجع «خدا». «پیامبر» و «اولی الامر» هرگز مردم در بن بست قرار نمی 
گيرند. آمدن این سه مرجع برای اطاعت, با توحید قرآئی منافات ندارد؛ 


چون اطاعت از پیامبر_ و اولی الامر نیز شعاعی از اطاعت خدا و در طول 
آن است. نه در عرض آن و به فرمان خداوند, اطاعت از این دو لا زم است. 
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تکرار فرمان «أَطیعُوا» رمز تنوع دستورهاست؛ ولی قطعا" کسی که از 
فرمانهای فران: سامبز و افل.ست: غلیمم الشلام اطاعتمی کند از تام 
عات خل الله لین فرعه ارف ااعت کر استه جشی من اس 
العلاء گوید: من عقیده ام را درباره اوصیای پیامبر و اينکه اطاعت أن ها 
واجب است. بر امام صادق علیه السلام عرضه کردم ؛ حضرت فرمود: 
«آری؛ چیین است. اینان همان کسانی هستند که خداوند درباره آنان 
فرمودهن آطیوا, ال . ۰ و همان کسانی اند که درباره آن ها فرموده: [نما 
ولِیکمْ اللةْ ... و هم راکفون» 1 


اما چرا منتظر, از خداوند متعال چنین درخواستی را دوباره مطرح می کند 
و عرضه می دارد: پروردگارا! مرا از کسانی قرار بده که از فرمان های 
حضرت مهدی اطاعت می کند؟ 


در طول تاريخ, افرادی بوده اند که اعتقاد پیدا می کردند؛ ولی در میدان 
عمل, کم و کاستی داشتند. درسوره انفال, ایه 20 می یت 


با نها الذین منوا طیفوا اللَ ‏ سول و لائوَلْةا عَه و نتم تسمغون؛ 


ای کسانی که ایمان آورده اید! از خدا و فرستاده او اطاعت کنید و در 
حالی که [سخنان او را | می شنوید, از وی سریپیچی نکنید. 


ذر اب21 تیر می خوانیم 
۵ لا شکها کالذیه قالوا متا و هر لا خرگ عفن مه ن: 
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[- کافی, 0 ۳ ض 197 


و مثل. کسانی نباشید که گفتزد: «شنیدیم»؛ ولی [در حقیفت ] آن: ها نمن 


ند رو 


در سراسر قرآن, پس از اطاعت خداوند, اطاعت از رسول خدا ذکر شده 
است. و در یازده مورد. بعد از عبارت «ایَقَوا اللْ» جمله « أطیعُون» آمده 


است ؛ : بعنی لاز مه تقوای الهی, اطاعت از رسول اوست. 


با انکه اظافه ان دا و سل هو دی لارش ات در ان آبه‌ نها از 
سرپیجی از رسول نهی شده است که معلوم می شود مشکل انان در 
اطاعت ار سول نمزم ات شا ا عص اما دار خی ار شطظران 
در اطاعت از امام زمان علیه السلام کوتاهی کنند. 


پیام های این آیات: عبارت است از 


1 مقمنان ده فری سا ارف مات 32 و رسول هستند و به هشدار 
نیاز دارند: «یا أیهّا الذین منوا أطیعّوا.. 


2 نافرمانی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. نافرمانی خداست ؛ فرمود: 
«و لا تولوا عَنَة» و نفرمود: عنهّما. 

آری, فرمان خدا و رسول. دارای هویتی واحد است و اطاعت از خداوند, 
3 شنیدن و فهمیدن. مسئولیت آور است: «و لا توَلوا عَنهٌ و نتم 
ره عون ». 

ص :106۰ 


4 آگاه شدن از تایشتو اخباد کففشان متخافر.سایم گبرت است: «و. لا 
تکوئوا کالذین ...». 


5. و د باشیم و 
بدون عمل, ا؟عای ایمان نکنیم: «و لا تکویوا کالذین قالوا سَمقنا و هم لا 
یِسمعون». 


اطاعت از وصی و نماینده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم واجب است: 
«قانّبعونی و آطیعوا آقری». تفر آنکة در این دوران به سبب بروز فتنه ها 
با در عضر ظهور بة دلیل. اینکه. شرایظه کمی. دشواز .فی. شودد اطاغت 
کردن و سرپیچی نکردن. سخت تر و لازم تر است. 


امامان علیهم السلام هم دارای هدف واحدی هستند که همان هدف پیامبر 
است؛ اما به اقتضای شرایط زمان و مکان, هر یک شیوه خاصی را در پیش 
گرفته اند؛ یکی می جنگد و دیگری صلح می کند؛ یکی با دعا و توسل به 
مبارزه با جهل و دشمن برمی خیزد و دیگری با برگزاری کلاس درس و 
مجالس بحث و مناظره, به تربیت مردم می پردازد. به ظاهر, هر یک دارای 
نقش متفاوت با دیگری است ؛ ولی هدف همه, یکی است ؛ همانند دو دست 
که به هنگام شست وشوی لباس, هر یک حرکت متفاوتی دارد و در جهت 
عکس دیگری حرکت می کند, اما هدف هر دو. رسیدن به تمیزی و پاکیزگی 
است.(1) 
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آند: 


در روایات آمده است دوران امام مهدی علیه السلام سخت تر از دوران 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است "ویر پیامیر با یات تور انی فران 
به چنگ با سنگ و چوب رفت ؛ اما در دوران ظهور, عده ای با سوء استفاده 
اک ابات»قران به جنی. با خضرت.می ایند ه فران را برد او کاویل مین 
کنند. 


6 و المحامین عَلْهْ؛ و حمایت گران از آن حضرت. 


دفاع از انديشه مهدویت, بر همگان شایسته و لازم است. فردی که دوست 
دارد زندگی اش را رنگ مهدوی ببخشد. باید عارفانه و عاشقانه از حضرت 
دفاع کند؛ اگر چه خداوند متعال, در سوره بقره, آیه 7 حمایت و کفایت 
خود را از مسلمانان اعلام کرده است: «فسَيِكفيكمم الل» ؛ ؛ لذا خداوند 
متعال قطعاً جانشین خودش, یعنی امام مهدی را حفظ وحمایت می کند؛ 
اما ما هم وظیفه ای داریم که در این فراز, اعلام می کنیم. 


نمونه ای از حمایت ولی خدا| درسوره آل عمران؛ آیه 52 آمده است. 


یکی از الگوهای حمایت از دین و اولیای الهی. حضرت ابو طالب است. 
ها اه و و ی وتیل را 
صلی الله علیه و اله و سلم حمایت می کرد, تا جایی که حضرت را بر 
فرزندان خود مقدم می داشت. در تهدیداتی که درباره پیامبر صلی الله 
غلیه و آله ۵ تنم هی با فقوت با مالفا برخفیه هی کر 
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زضانی: که پیامبز ضلی. الله. غلیه و. اله.+ سلم. با جضعی, از بارانش. دز 
محاصره ی اجتماعی _ اقتصادی قرار گرفته بودند, ابوطالب علیه السلام 
شب ها جای خواب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را تغییر می داد 
و فرزندش علی علیه السلام را به جای او می خواباند که اگر سوء قصدی 
فص اس ان لها سم اه کلم ال پ تصام شر ات اد 
اضا 


ابوطالب گاهی شخصاً شمشیر دست می گرفت و از حضرت پاسداری می 
کرد. کفار همین که بزرگ مکه و قریش را حامی پیامبر صلی الله علیه و 
اله و سلم می دیدند از حرکات ایذائی خود صرف نظر کرده. متفرق می 
شدند.(2) 


در یکی از روزها ابوطالب, پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را نیافت و 
خیال کرد دشمنان,. حضرت را گروگان گرفته يا شهید کرده اند. فورا بنی 
مر ی را سا ی رک ار 
از بزرگان کفار فرستاد. 


بعضی نتصور کرده اند که این همه حمایت ابوطالب علیه السلام از رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم به سبب ان بود که حضرت., فرزند 
تا ها تا و 

1 عاطفه انسان نسبت به فرزند خود. بیش از برادرزاده است و ما 
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اس من اس ایا ی 15 
ی سیم 1 


می بینیم که ابوطالب فرزند خود را فدای رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم می کرد.(1) 


2 اگر عاطفه عمو بودن سبب اين همه محبت است. چرا ابولهب, عموی 
دیکن رنتتول خدا ضلی الله غلیم و اله مسام ای همه کار شکتی من کرد ؟ 


3 تتایر ستی. هاش که اش فببله سامیز اضلی: له علیف ی آله و سم بوونه و 
حنی به حضرت ایمان هم اوردند و در مشکلات بیز سهیم بودند» هیچ یک به 
اتدارم ایوطاات ده السام ساره قاری اتخورسان ف ای 


بنابراین هیچ تحلیل و تفسیری برای آن همه ایثار در مورد پیامبر صلی الله 


یردان امین صلی الله عله و الوم سم ان یقت مکی می یدنه که 
برای مسایل عاطفی _ جز در مواردی که خود اسلام مانع می شد- حسابی 
باز نمی کردند. منتظران نیز باید این گونه باشند. محور. حجت خداست و 
بانه مرای ات از امیرای آمور خر خشایی باز کزند, 


با اینکه در سه فراز قبل. صحبت از سرعت بود. اکنون هم صحبت از 
سبقت است. سرعت در انجام, وسبقت در کار و از دست ندادن فرصت. 


یکی ازتعالیم این دعا برای ز له دی مهدوی است. 
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منتظر, خوب می داند در کارهای نیی, پیشتاز بودن و شتاب به سوی 
صالحات و خیرات؛ امتیازات ویژه ای دارد. 


تأکید بر «سارعوا»(1) و «سابقوا»(2) در قرآن و حدیث. نشان آن است 
که سرعت و سبقت در عبادت. مایه کمال ان است. 


منتظر, در کار خیر, سبقت دارد و سیمای جامعه منتظر, سبقت در خیرات 
است: «یسارغون فی العیرات» (3) ولی سیمای جامعه کفر و نفاق. 
سبقت در فساد است. خداوند متعال در اين باره می فرماید: 


۰ تری کنیراً مَهْمْ بسارغون فی الثم و الْعْدوانِ و که السُحت ینس ما 
کاثوا لو (2)" 
و بسیاری از آنان [مدعیان ایمان] را می بینی که در گناه و ظلم و حرام 


در قرآن کرتم: برای سبقت و پیشی گرفتن از دیگران. مصادیقی بیان شده 
است ؛ از جمله: 


سبقت در ایمان: ((سَتَفونا بالایمان 
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1- آل عمران: 133. 

2- حدید: 21 

3- مقمنون: 6۵1. 

4- مائده: 2 

5- حشر: 10. 


سبقت در انفاق و جهادز ((لاییشتوی نکم مَن قج من قتلِ اه و 
ولیک اطخ دَرجّةٌ من الذین انققوا, من بَعدٌ و قاتلوا))(1) در ایه او 
می فرماید: (( فی ذلک قَلْیتناقس الختتافنشون (2) 


قرآن در مورد کارهای خیر. دستور سبقت و مسابقه می دهد: ((فاستبقوا 
الخیرات))(3) و کسانی را که در انجام کارهای خیر از یکدیگر سرعت می 
گیرند. ستوده است: ((یسارعون فی الخیرات)).(4) 


قرب به خداوند با ا(عا حاصل نمی شود؛ ار و دلیل دارد. 
بهودیان می گفتند: ما مقتبان درگاه خدا ۰ ((تخن نا اللّه 5 
یاو ‌(( 3 ولی قرآن می فرماید: مقزیبان. کسانی هستند #ِ ۳ در کمالات 
پیشقدم پاشند: ((و السَابقون السَابقون اولیّک الَمْعبُو ن)). منظور از قرب 
در ایة ررادانی لمعب 0)), , قرب معنوی و مقام است.: نه قرب مکانی. 


در سوره واقعه, نام سه گروه آمده است ؛ ولی «سابقون» متأخر 
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اد کسایی اه هنم هقی ازفجم که اااق وان کرونه | بافرای ‏ 
یکسان تیستند. آنان از جهت درجه از کسانی که پس از فتح معه انفاق و 
جهاد کردند, برترند. (حدید: 10). 

2 هر کسی که اهل مسابقه است. شایسته است که رقابت ورزد. 
3- بقره: 148. 

4- انعام: 90. 

<- مائده: 18. 


شندم است* شاند.یه دلیل آنکه تعدادشان کمتر است؛ ولی در تجلیل, ابتدا 
از «سابقون» تجلیل شده است. سپس از اصحاب یمین و دیگران؛ چون 
مقامشان والاتر از دیگران است. 


امیرالمومنین علیه السلام در دعای کمیل از خداوند می خواهد که او را در 
میدان مسابقه در خیرات قرار دهد: «و اجعلنی فی میادین السابقین». 


در قرآن می خوانیم که برای نیل به مغفرت الهی, سرعت بگیرید: 
((سارعوا الی مغفرو من ربکم)).(1) 


در اذان که شعار رسمی مسلمانان است., جمله «حی علی الطلاه» و «حی 
علی الفلاح» مردم را به سرعت و شتاب و سبقت در نماز. دعوت می کند. 


همین که خداوند از موسی علیه السلام پرسید: «چرا زودتر از یاران به 
کوه طور آمده ای ؟» موسی گفت: «قوم من به دنبال من می فد و من 
برای خشنودی تو شتاب کردم». 21) 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


انسان عاشق و مشتاق, در فکر غذا و لباس و مسکن نیست و آرام و قرار 
ندارد, تا به محبوبش برسد ؛ همان گونه که حضرت 
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1- آل عمران: 133. 
2 طه: 83 و 84. 


موسی به عشق دریافت وحی؛ خواب و خوراک نداشت و عرض کرد: 
«خدایا ! من زودتر از قوم خود امده ام, تا تو راضی شوی». 


8 و المُستشهدین بین یدیه ؛ وشهادت یافتگان پیش رویش. 


میل به عاقبت خیری و شوق شهادت. از ویژگی های حیات و ممات مهدوی 
است. این فراز, نشان از روح تسلیم و پذیرفتن حق و جان نثاری است. چه 
بسا در میدان عمل, و در روز ظهور, زمینه برای نوشیدن شربت شهادت 
لازم فراهم نیاید؛ ولی برای منتظر, داشتن چنین روحیه ای لازم باشد. 
شهید شدن یک ماه و آضاد مین برای شهادت تفا ای دیگر است؛ 
چنانکه خداوند نمی خواست خون اسماعیل ریخته شود؛ ولی می خواست 
کامل برای قربانی کردن فرزند داشته باشد. ممکن است 
ما زمان ظهور مرت مهدی علیه السلام را درک نکنیم؛ ؛ ولی انتظار ظهور 
و عشقر و انس و آمادگی برای حضور در رکابش, برای زندگی مهدوی لازم 
است. اگر بخواهیم در زمان رجعت. حضور بیابیم؛ باید روحیه شهادت طلبی 
را اکنون کسب و اعلام کنیم 
شهید و شهادت در فرهنگ اسلامی, جایگاه ممتازی دارد. خداوند متعال در 
قران می فرماید: 


ولا تسین الذین فیلُوا فی سَبیل له أَمونا بل 
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حياء ند ربهم 


یرَرَفون (1) 
و هرگز گمان مبر آن ها که در راه خدا کشته شده اند, مردکانند؛ بلکه آن 
ها زندگانی هستند که نزد پروردگارشان روزی داده می شوند. 


شدند. 
در روایات نیز فرهنگ شهادت موج می زند که نمونه هایی را ذکر می کنم: 


۳1 به شهید, از جانب خداوند, هفت ویژگی داده می شود؛ اولین قطره 
خونش»؛ , موجب آمرزش گناهانش می گردد. سر در دامن حورالعین می نهد. 
به لباس های بهشتی آراسته می گردد. معطر به خوش بوترین عطرها می 
شود. جایگاه خود را در بهشت مشاهده می کند. اجازه سیر و گردش در 
تمام بهشت به او داده می شود. پرده ها کنار رفته, به وجه خدا نظاره می 
کند.(2) 


ای باکت یه موی اس ند ورن ی وه 
«اسئلک خیر ما تسئل ؛ خدایا ! بهترین چیزی که از تو درخواست می شود به 
من عطا کن». حضرت فرمود: «اگر اين دعا مستجاب شود. در راه خدا 


ص:15 1 


1- آل عمران: 169. 


می شود».(1) 


3 در روایت آمذه: اسرت: بالاتر از هر نیکی, نیکوتری هست.؛ مگر شهادت 
ی کم 


4 در روز قیامت. شهید, مقام شفاعت دارد.(3) 


5. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: «در قیامت, 
لغزش های شهید به خودش نیز نشان داده نمی شود».(4) 


6. شهدای صف اول حمله و خط شکن: مقامشان برتر است.(ظ) 


7. مجاهدان از دری مخصوص وارد بهشت می شوند :(6) پیش از همه به 
بهشت(7) و در بهشت, جایگاه مخصوصی دارند.(8) 


8 بهترین و برترین مرگ ها. شهادت است.(9) 
9. نزد خداوند هیچ قطره ای محبوب تر از قطره خونی نیست که 
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کت ک الوا و ی 9 

هدارا 7ص 61 

ها 1 انس 64 

ا صا ص و 
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6- بحارالانوار, 3 07 ص‌‌ 8 کافی. جظء ص 2. 

ار ای ی ها ارسا سر 2 
8 تور امه ور 211 

9 بحارالانوار ج 100, ص 8؛ امالی, ص488 


در راه خدا ريخته شود.(1) 


10 در قیامت, شهید سلاح به دست., با لباس رزم و بوی خوش به صحنه 
میت آبدف فوتض ان به آو در مدای فرستند. ‏ را 


1 حضرت امیرالمومنین علیه السلام با داشتن ده ها فضیلت اختصاصی, 
تتهاً وفتی که دز استانة شهادت قرار گرفت, فرمود: «فزت و رت الکعبه». 
او تخستین کسی بود که ایمان. آورد: در خاق بيامبر ضلی الله علیه و اله: و 
سلم خوابید, برادر پیامبر شد, تنها خانه او به مسجد النبی راه داشت. پدر 
امامان و همسر زهرا علیها السلام بود, بت شکن بود. ضربت روز خندق او, 
از عبادت ثقلین افضل شد؛ اما در هیچ یک از موارد مذکور, این جمله را 
نفرمود. 
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بخش هه : درخوا ز ویو 


اشاره 
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این قسمت شش فراز به ان اختصاص یافته و دعاکننده این درخواست را 
از خداوند متعال طلب می کند: 


درخواست رجعت, در زیارات دیگر نیز امده است: 


و ان حال بینی و بین لقائه الموت _ الذی جعلته علی عبادک حتما و آقدرت 
به علی خلیقتک رغماً - فابعثنی عند خروجه ظاهراً من حفرتی, کف |[ 
کفنی, حتي آجاهد بین یدیه, فی الصف الذی آثنیت علی آهله فی کتابک, 
فقلت ۶ انهم بیان مرصوض ۰ ۱۱۱ 


و اگر میان من و امام مهدی علیه السلام و ظهور و دیدارش, قانون 
مرگ _ که آن را بر بندگانت مقرر و حتمی و برخلاف میلشان بر آن ها 
مسلط مناختی خائل ده مزا به‌هگام ظهمر اه از 
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1- صف : 4. 


آرامگاهم برانگیز؛ در حالی که کفن خویش را بر شانه و کمر بسته ام, تا 
پیشاروی پاران ان حضرت جهاد کنم و از طلایه داران سیاهی باشم که انان 
را در کتاب آسمانی ات این گونه ستودی: «همانند دیواری که اجزایش را با 
سرب به هم پیوند داده باشند, می جنگند».(1) 


نیز در زیارت امام مهدی علیه السلام می خوانیم: 


و ان آدرکنی الموت قبل ظهورک, فأتوسل بک الی الله سبحانه آن یصلی 
علی محمد و ال محمد و آن یجعل لی کره فی ظهورک و رجعه فی ایامک؛ 
)2( 


اگر مرگ, پیش از ظهور شماء مرا دريابد, در پیشگاه خدا به شما توسل 
می جویم که بر محمد و خاندانش درود فرستد و بار دیگر ما را در عصر 
ظهور و حکومت عادلانه و باشکوه شما به دنیا بازگشت دهد.... 


منتظر, در زندگی اش باید واقع نگر باشد و آن را با ریا و خواب و خیال, 
سیری نکند. او ظهور ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف را انتظار 
می کشد و دعاگوی تعجیل در فرج حضرت است؛ اما در عین حال. احتمال 
می دهد که نتواند در دوره عمر خود, ظهور را درک کند. 
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1- بحارالانوار, ج 53, ص 96؛ المزار الکبیر. ص658. 
تاراما :02 ررض 103 المرار الکتترر ‏ وگ 


همم تزویی: است." اما در ین حال: با این تضفر که.مفکن. استه. هر .اه 
زودتر از فرح محقق شود, برای رجعتش در زمان ظهور, دعا می کند. 


نگاه به مرگ در زندگی مهدوی. مانند دیدگاه امیرالمومنین علیه السلام 
است که مرگ را «زاتری قریب» دانسته که به زودی سراغش میِ آید؛ 
فا فا ی ان سا اه 


3 قاظرکنی ون فتری اضرا از قبرم خارج کن: 


خارج شدن از قبر در دولت امام زمان علیه السلام همان رجعت است. 
کف از برجسته ترین ایات در این باره, این ایه است: 


ِ- 


و یَوْم تحْشْرّ من کل امه فَوجا مُمَن یْکدْب بایایتا فَهَمْ بو غون (1) 


ار کت اد هر ای تیم از سای که ات اور 


با توجّه به اینکه در قیامت, همه مردم محشور می شوند ((وَحَسَرْتَاهم قلَمٌ 
تاد مهم آحج5ا))(2) و نت مورد بحّت می فرماید: «از هر امتی تنها 
وهی را حون می تیم نمی و3 که آبزن: آوه: 


ص:122 


1- نمل: 93. 
2- کهف: 47. 


مربوط به قیامت نیست؛ بلکه مربوط به رجعت ست که طی آن, قبل از 
قیامت. گروهی از مردم زنده می شوند. 


در قرآن برای زنده شدن در دنیا, نمونه هایی آمده است ؛ از جمله در 
سوره بقره می خوانیم: «خداوند به گروهی فرمان مردن داد, سپس آنان 
را زنده کرد».(1) يا در جای دیگر می فرماید: «ما شما را بعد از مرگ در 
همین دنیا زنده کردیم»(2) و به حضرت عیسی علیه السلام می فرماید: 
«تو با اذن من مرده ها را زنده و از قبرها خارج می کنی».(3) و درباره 
یکی از اولیای خدا می فرماید: «او را برای صد سال میراندیم و بعد از این 
مذت, او را زنده کردیم».(4) همچنین در روایات بسیاری نیز وارد شده 
است که قبل از قیامت, افرادی که در ایمان يا کفر برجستگی دارندر به 
اراده خداوند, زنده می شوند و با حاکمیّت اهل حو. برای مذتی زندگی 
می کنند و سردمداران کفر, کیفر می شوند. 


ابا تکمین کفستظر از خدا لب رعفت. فی کتم پلویها ودخو آنست میب کند 
که در شمار «خیلی خوب ها» باشد؛ چرا که می داند در رجعت. «خوبان 
خوب» و «بدان بد» به این عالم برمی گردند. همین 
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۳ 

2- بقره: 56 
3- مائده: 10 1. 
4- بقره: 259 


دیدگاه موجب می شود تا فرد منتظر, در زندگی اش سیر کمالی را برگزیند 
و سلوکی پرشتاب را پیش گیرد.(1) 


2 موْتزَراً کقنی؛ در حالی که کفن پوش هستم. 


تکف از نیا بازهای عمومی و همگانی, نیاز به لباس است. اسلام برای هر 

فصل و زمان و کاری, لباسی در نظر گرفته و-دربارم انم دستفرانن دادم 

است ؛ مثل لباس کودک, لباس کار, لباس جنگ, لباس نماز عید, لباس نماز 

باران. لباس احرام و حج. لباس عروس, لباس پوشاندن به برهنه ها, 

نظافت لباس,: وصله کردن لباس,: رنگ لباس. دوخت لباس, جنس لباس 
آخزین لباس هم «کفن» است که روایات آن نیز فراوان است. 


در حدیثی حضرت رضا علیه السلام فرمود: 


کفن کردن میت برای آن است که انسان هنگام ملاقات با خداوند, از یک 
نوع پاکی و نظافت ظاهري برخوردار باشد و بدن و عورتش پیدا نشود و 
قيافه برگشته و وحشت اور او بر ناظران پنهان باشد؛ زیرا دیدن قیافه 
بدون کفن مرده. سبب قساوت قلب می شود. از همه این ها گذشته, 
علاقه بینندگان به او محفوظ می ماند و به او و وصیّت های او احترام می 
گذارند؛ 


ص :124 
1- این نکته از سایت (6۱۲3۲۲۲۵۵0۲) امام رئوف برداشت شده است. 


درس های امام زمان شناسی و شرح فرازهای دعای عهد این سایت نکته 
های قابل ملاحظه ای دارد. 


ولی اگر مرده بدون کفن باشد, ناظران به صورت مرداری پست به او می 
نگرند و دیگر مقام و شخصیت و ارزش انسانی برای او و اهداف و وصایای 
او قائل نمی شوند.(1) 


حضرت صادق علیه السلام می فرماید: 


هر کسن کفتش در خانه اش باشتد,. او زا از غافلان نتویستند و هر گاه به آن 
کفن نگاه کند, ثواب می برد.(2) 


که در ایام جح به عنوان لباس احرام بوده پا ۳ نماز جمعه و سایر عبادت ها 
مورد استفاده قرار گرفته است.(3) 


همچنین سفارش شده است که انسان. کفن خود را آماده کرده و گاهی به 
۱ ن نگاه کند, تا هم از غفلت بیرون آید و هم اخر و باداش ببرد. 


هم چنین می توان گفت: ذکر این فراز در اين دعا تلقین حقانیّت مرگ 
است که مایه رشد منتظر است. در زندگی مهدوی یاد خدا و معاد. پررنگ 


است. 
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1- وسائل الشیعه, ج 2, ص 725 عیون اخبار الرضاء ج2, ص114؛ علل 
الشرایع. ج1. ص268. 

2- الباقیات الصالحات, حاشیه مفاتیح الجنان, آداب اموات. ص 529؛ کافی, 
ج3, ص 256. 

3- وسائل الشیعه, ج 2 ص 732 و ج3. ص 16. 


1 شاطر | تزقی خی را از نیام برکشیده ام. 


آمادگی در همه حال, از امتیازات زندگی مهدوی است؛ مثلا در دوران 
اموزش مسائل نظامی, به افراد دستور می دهند که با همه تجهیزات و 
امکانات خود به استراحت بیردازند تا در همه احوال, آماده باشند. در 
روایتی درباره شیوه خروج شهید از قبر, از امیرالمومنین علیه السلام نقل 


شده است: 
0 2 
4 ون و تحار و و و 9 2 رز 20 و 
ادا کان یوم القیامه یخرج من قبره شاهرا سیفه... :(1) 


در روز قیامت شهید در حالی از قبرش خارج می شود که شمشیرش را از 
نیام کشیده است. 


دست و با نیزه برهنه, برای مبارزه اماده باشیم. 


چنین نرسیمی از لحظه رجعت فرد, نمادی از «تبری» ف فاد نت کامل 
منتظر است. کسی که در دورم حیات؛ همراه با معرفت امام و در شمار 
«اشداع: غلی الکفار» بوده. سکام. رجفت هم یی درنی فرش او را از 
دشمنان دین بروز می يابد و معرفتش به ثمر نشسته, انتظا ر معنا می شود 


منتظ ظهورحضرت ولی عصر علیه السلام با زمزمه این فراز, اعلان 
امادگی کامل می کند؛ زیرا منتظر واقعی کسی است که در همه حالات 
اهل 


ص:126 


مبارزه با باطل باشد. 
قر خقیدا فناتی تیوه آم آمافن تاشند: 


ذر حقيفت: اند که دقا کنندم در این: فران طلب می کند. ایرد انننت. که 


مسئله برای حیات مهدوی شایسته و لازم است. 


منتظر قیام قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف, آن قدر آمادگی دارد که 
به محض بیرون اآمدن از قبر. برای خدمت رسانی به مولایش اماده است. 
او می خواهد لحظه خروج از قبر. شمشیرش کشیده و نیزه اش اماده 
باشد. 


فحر یرفن فرون شخشیر از غلاف با آماده کردن تیزم خفدر زمان مین بو 
که منتظر حاضر نیست برای خدمت رسانی به حضرت.؛ به اندازه این مدت 
کوتاه هم معطل شود. و ذره ای مسامحه را جایز نمی داند؟ او می خواهد 
هنگام رجعتش؛ اماده اماده باشد, و در کوتاه ترین زمان به تکلیفش عمل 
کند و این؛ حقیقت انتظار است. 


یاه الافی لییک کیان وصوی بایفی 


اس ان ای رای ات سا وه مسا 
است, و حاضر و توانمند است که اجابت ِ را به دورترین نقاط عالم 
اعلام کند؛ زیرا پیام امام مطابق با فطرت ها است و برای همه کس 
گویاست. بیانش به گونه ای است که برای همه قابل 


ری 7 12 


درک است؛ چه شهری و چه روستایی, چه افراد متمدن و چه کسانی که 
دور از تمدن زندگی می کنند. 

منتظردر عین حال, پاسخ گوی دعوت امام زمان عجل الله تعالی فرجه 
الشریف است؛ تلبیه ای فراگیر دارد و هر جا باشد, اجابت دعوتش را به 
گوش همگان می رساند. 

6. شبن الحا و الیادق تفر شون و رحستا: 

اين فراز بیان می کند برای منتظر, شهر و روستا فرقی نمی کند؛ هر جا 
ولی خدا می خواهد. همان جا لبیک گو است و در برابر همه, خود را 
مسئول می داند و برای خدمت., خود را محدود به مکانی نمی کند. او می 
داند که باید در راستای انجام مسئولینش در هر جای عالم ایفای نقش کند 
و تحت امر امامش به مبارزه با دشمنان بیردازد. 
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بخش هفتم: دعا برای ظهور 
اشاره 


ص:129 


در این دعا درخواست ظهور, با ئه فراز و جمله لطیف و دقیق بیان شده 


1 الق آرنی الصااقه اتاشیوه خداناا ان خمال ارخمند را بسن تیان 
وقتی به خداوند سبحان عرض می کنیم «اللهم و ۵ علاوه بر طلب دیدار 


آن امام غایب, از خدا می خواهیم آن خورشید پشت ابر غیبت, ظهور کند و 
همه آورا نظاره گر باشند. 


«الطلعه» با الف و لام معرفه همراه است. خواه معرفه آن عهد ذکری ویا 
ذهنی باشد, اشاره به این نکته است که حضرت ولی عصر علیه السلام 


برای فطرت ما شناخته شده است و نزد فطرت الهی ما مبهم و ناشناخته 
نیلستند. همان طور که فطرت ما الهی است. با خلیفه الله, وجه الله و باب 


الله هم فطرتا آشنا هستیم. 


ضمنا «رشیده» صفت مشبه است و در حقیقت اسم فاعلی است 
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که بیان گر بر دوام است؛ بنابراین «الرشیده» اشاره به وجودی است که 
هم راشد است و هم مرشد. هم رشد دهنده و هم رشد یافته برای همان 
و ۵ ۳ 4 ها - ۱ 


درکتاب مکیال المکارم. بخش چهارم, جمال و زیبایی حضرت مهدی علیه 
الساضرا نی از ون بی‌های آن حصوت هی مر و وم وشن 


بدان که مولای ما حضرت صاحب الزمان علیه السلام. زیباترین و خوش 


صورت ترین مردم است؛ زیرا شبیه ترین مردم به پیامبر اکرم صلی الله 
خلنم الم است. 


همچنین از بررسی روایات و مطالعه حکاپت های نیک بختانی که توفیق 
یات توت ر هرا لیا ناما اف انوه رو اه که قاته توحسار 
ار اما قص فلم ام ور کال ععاسش مه ال ون تساه 
مبارکش, دل ربا و خیره کننده است. 


روایات فراوانی در توصیف جمال دل آرای آخرین حجت خدا, حضرت 
مهدی علیه السلام وارد شده است که در مجموع, می توان ان ها را به دو 


الف. زواباتی که بت توضیف: کلین شرت و ضورت. ان رت بسنده نموده 
از ایشان به-عتوان شببه ترین. هر دم به. رسعول دا ضلی. الله علیههی آله و 
سلم یاد کرده اند؛ از جمله: 


از چات ین عتحالله اتصاری, تنعل دم اشته کهییا میر کرام اشلام ضان 
الل یه هلو متام فر وی 
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مهدی از فرزندان من است. اسم اوء اسم من و کنیه اوء کنیه من 


درحدیث دیگری احمد بن اسحاق بن سعد قمی می گوید: از امام حسن 
عسکری علیه السلام شنیدم که می فرمود: 


سیاس از آن خدایی است که مرا از دنیا نبرد, تا آنکه جانشین مرا به من 
نشان داد. او از نظر آفرینش و اخلاق, شبیه ترین مردم به رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم است.(2) 


با توجه به این روایات, همه خصال و صفاتی را که در قرآن و روایات به 
قاس اس اس ات اما و همست دای بنه آاسشه به 
وجود مقدس "۳ مهدی علیه السلام نیز می توان نسبت داد. روایاتی که 
واه ان فراما ند کم هی از اما اشارم مم شم در روت که ار 
اما سکم بافر علنت السلام تعل فده ویر کی هام طاهری پیامین خاتم 
صلی الله علیه و اله و سلم چنین توصیف شده است: 


رخسار پیامبر خدا, سیید آ هه نف ایند کی و چشمانش سیاه و درشت و 
یه ؛ بدان 
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1- کمال الدین و تمام النعمه, ۳ ۷ ص 37 1. 


ريخته باشد. استخوان دو شانه اش بزرگ بود. چون به کسی روی می کرد, 
به سبب مهربانی شدیدی که داشت, با همه بدن به جانب او توجه می کرد. 
رشته ای از مو از گودی گلو تا نافش روییده بود, انگار که میانه صفحه 
نقره خالص, خطی کشیده شده باشد. گردن و شانه هایش مانند گلاب پاش 
سیمین بود. بیتی کشیدم ای ذاشتت که هنکام. آشامیدن اب تزذیی بود به. اب 
برسد. هنگام راه رفتن محکم قدم برمی داشت که گویی به سرازیری 
فرود می اید. باری؛ نه قبل و نه پس از پیامبر خدا کسی مثل او دیده نشده 
است.(1) 


ب. روایاتی که خصال و سیمای امام مهدی علیه السلام را به تفصیل بیان 
کرده و وی کی های آن حضرت را یک به یک برشمرده آند. در فصلنامه 
«انتظار موعود». ش‌<؛ در مقاله ای با عتوان «جفال بان آن. ون کت. ها 
بررسی شده است. برخی از روایاتی که در این زمینه وارد شده. به شرح 


شاف خن اسلام صلی اللمعلم و آله موم احام میتی عنم ااسلام 
را شبیه خود معرفی کرده. در توصیف او می فرماید: 
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[- کافی, 1 ص‌ 4143 ر. 


پدر و مادرم به فدای او ! که هم نام من. شبیه من و شبیه موسی زاده 
عمران است. بر [بدن ] او نوارهایی اجامه هایی ] از نور است که از شعاع 
قدس, روشنایی می یابد.(1) 


آن خضربت دز روایته ری ور وی حور م. قرو توتشرر. آمام.فمحی .غلیه 


مهدی از فرزندان من است. چهره او مانند ماه درخشنده است.(2) 


در روایت دیگری که از پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده, 
رنگ چهره و اندام امام مهدی علیه السلام چنین توصیف شده است. 


مهدی مردی از فرزندان من است... بر گونه راست او خالی است که 


علی بن ابراهیم بن مهزیار اهوازی که بیست بار به شوق دیدار امام مهدی 
علیه السلام به حج مشرف شد و سرانجام نیز به توفیق دیدار ان حضرت 
دست یافت., در گزارش دیدار خود, چهره و قامت دلربای امام را اين گونه 


[رخسار ] او [در لطافت ] مانند [گل های ] بابونه [و در رنگ, مانند ]ارغوان 
بود که بر آن شبنم نید نشسته و [شدت سرخی اش 
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1- بحارالأأنواره ج 36, ص 337؛ کفایه الاثر, ص‌158. 


2- بحارالأنوار, ج 51, ص91؛ کشف الغمه. ج2. ص481. 
3- بحارالأنوار, ج 51, ص 95؛ کشف الغمه. ج2. ص 469. 


را ] هوا شکسته است. او در این حال؛ , همچون شاخه درخت «بان» يا ساقه 


ریحان [خوش بو ] بود. نرم خوه بخشنده, پرهیزکار و پیراسته بود. او میانه 
بالا بود, نه بسیار بلند قد و نه بسیار کوتاه قد. صورتی گرد, سینه ای فراخ. 


پیشانی سفید و ابروانی به هم پیوسته داشت. بر گونه راست او خالی بود ؛ 
چون دانه مشک که بر بر قطعه عنبر ساییده باشد 11 
2 و الْفتَه العمیدج؛ و آن پیشانی نورانی ستوده شده. 


عرب به هلالی که در شب اول ماه, جلوه گری دارد. «غره» می گوید. 
اطلاق این واژه بر امام. نشان ز جمال دل ارای حضرت ایست. 0 
از هر و شا خر بودن 0 اما #9« علیه السلام وجودی 
ناشناخته نیست؛ چشم دل ما نابیناست که حضرت را با همه درخشند گی 
اش نمی بینیم. 

«حمیده» هم به معنای ستوده شده است. امام عصر علیه السلام وجودی 
است ستایش شده که ثناگوهای فراوان دارد. ثناهاء توصیفات و تمجیدات 
او در آیات و روایات بیان شده است: 


3و اکخل تاظرق بتظرو نی ایْه؛ با نگاهی از هن 
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نماز, و از منیت بیرون می آورد. هر چند تنها نماز می 
خوانیم, , باید بگوییم: ((اباک نعید 9 اباک نستعین)). نعبد مي گوییم, بعنلی ما 
تو را می پر ستیم. همچنین فان حوبیم: ((اهدتا الصُراط الجستقیم)), یعنی 
همه ما را هدایت کن. نماز گزار در عبادت, نماینده همه کره زمین است. 


بنابراین «من» هایی که در این عبارات مطرح می شود. بوی منیت نمی 
دهد. این «من». من مضطر است. «من عاجز» و مسکینی است که می 
خواهد نهایت فقر و نیازش را به محضر آمام زمان علیه السلام اظهار کند 

او صادقانه می گوید: «من محتاجم, دردمندم و شما فقر و نیاز مرا می 
دانید. مرا کمک کنید». 


در فرازهای قبل که سلام و صلوات به محضر حضرت تفن دیکران نز 
سهم داشتند و از طرف ان ها ابراز ارادت شد و گفته شد: «عن جمیع 
الموهنین»؛ ضمن آنکه در فرازهای بعد باز, همه دیده می شوند ۰ 
«قآظهر للم آنا ولیک *خدایا! نس برای ما نمايتذة ات.را آشکار کن». 


تعبیر به سرمه نیز لطیف است؛ ؛ زیرا سرمه, دیده و چشم را تقویت می 
کند.و انجه: علاوم بر تقویت جر بصیرت زاست. مهدویت وچشم 
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انتظاری از حجت خداست. 


علاوه بر اینکه چشم سرمه کشیده, زیباتر جلوه می کند و با سایر چشم ها 
متفاوت است. وقتی از خداوند طلب می کنم تا با دیدار حضرت. چشم 
هایم را سرمه بکشد, در حقیقت درخواستم این است که چشم هایم با 
دیگر چشم های عالم, فرق کند. 


4 و عَجل قَرَجَة؛ فرج او را نزدیک بفرما. 


یکی از شاخصه های مهم زندگی مهد وی؛ درخواست تعجیل فرج است. از 
آنجا که این درخواست در فرازهای بعدی تکرار می شود, توضیح آن هم در 
ادامه ذکر می شود. 


5. و سَهّل مَحْرَجَهٌ ؛ و خروجش را آسان ساز. 

با توجه به جهانی بودن خروح و حاکمیت امام مهدی علیه السلام, سختی 
های آن نیز وسعت دارد و طاقت فرساست ؛ از این رو عاشق امام زمان از 
خدای متعال می طلبد که خروج حضرت. سهل باشد. 


6 و اوسع مَنْهَجَهٌ؛ و طریق وی را وسعت بخش. 


اول ظهورش را برسان, بعد آسانش کن و بعد فرهنگ و راه و روش او را 
گسترش ند 


در این فرازها, از خداوند متعال مطالبی را به ترتیب درخواست می کنیم؛ 
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شیوه چینش دعا, یک چیذش شرافتی است ؛ یعنی به احترام امام عصر علیه 
الا ات ریا مد ی ساسا ی 
۳ 


از این سه فراز, یاد می گیریم از شاخص های زندگی در این دوران, این 
است که منتظر باید به دغدغه های امام عصر علیه السلام توجه و عنایت 


۳ - ۳9 
7 ع اسلک بی مَحَجِتةٌ؛ و مرا به راه او دراور. 


راه امام, راه پاکی هاست. سلوک در صراط مستقیم, از اصلی ترین برنامه 
های زندگی مهدوی است. کسی که دعای عهد می خواند, قدم در راهی 
دار که افامه خی لاسام آن دای اه مات تا گر این اد 
دعا کننده درخواست تداوم و عاقبت به خیری دارد. در این فراز, پیمودن 
راه حضرت ولی عصر علیه السلام در عصر ظهور, مورد تأکید قرار گرفته 
است؛ مانند کسی که در مسیر مستقیم زندگی می کند و نماز می خواند؛ 
ولی در نمازش در خواست دارد که: «پروردگارا! مرا به صراط مستقیم 
هدایت فرما» که منظور, تداوم هدایت و عاقبت به خیری است. 


8 و آنفذ أَمَرَخ؛ و دستورش را نافذ گردان. 
ی ای آعای تاش ات لا ار واه ال رات 
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می کند که عصر ظهور. عصر نفوذ دستورات حضرت باشد. در دوران اهل 
بیت علیهم السلام چون حاکمیت ها با اهل باطل بود اوامر و دستورات ان 
بزرگواران اجرا نمی شد. در حقیقت, این فرازها نوعی درخواست ظهور 
است ؛ زیرا منتظر می داند امام مهدی علیه السلام بیعت هیچ ستم گری را 
نمی پذیرد و با ظهورش تمام طاغوت ها می شکند و تنها فرمایشات 


حضرت. اجرا و حاکم می شود. 

9 و اشدُذاَرَرخ؛ و پشتش را محکم کن. 

درسوره طه, ِ ۸2و31 درباره درخواست حضرت موسی از خداوند 
اشفو به آژری * و أَشِکة فی آمرٍی [و اینگونه ] پشت مرا با او استوار 
ساز. و او را ۰ شریک گردان. 


«وزیر» از «وزر» به معنای بار سنگین است و به کسی گفته می شود که 
بار مسئولیت دیگری را نیز بر دوش می کشد. کلمه «أرُری», نیز به معنای 
«پشت من » از همین باب است. 


در تناس مات تساو ترامی اسم‌های اه ما وا 
کسام یار ال ی ای 3 


ص :39 1 


ی خر و3 


حضرت موسی علیه السلام در دریافت وحی مشکلی نداشت و وزیر 
خواستن او تنها به دلیل سنگینی مسئولیت رسالت و سختی تبلیغ بود. در 
دوران ظهور هم امام مهدی علیه السلام کار سنگین و طاقت فرسایی را 
بل دون ی کیرد ؛ لذا منتظر حضرت.؛ از خداوند می خواهد که: خدا پشت 
حضرت را محکم کند, تااز فده آبن عشست ی شین یی نیارد 
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بخش هشتم: برنامه های ظهور 
اشاره 


ص:141 


این بخشن؛ بیست و یک فراز دارد که سیزده قسمت ان درباره دست 
اوردهای ظهور است. 

رخ اقفر الل_قظ به لاک ایا یه وسته ی خنهر‌هایه را الا نان 

دین اسلام به آباد کردن سرزمین ها عنایت ویژه دارد. در قرآن کریم می 
خوانیم: «هو انشاکم من الارض و استعمرکم فیها»؛(1) خدا شما را از 
زمین افرید و به ابادانی در ان گماشت». 


امیرمقمنان به مالک اشتر نیز دستور می فرماید: 


جبایه خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و عماره بلاد ها و لکین نظرک 
ف غفایی ار هن شا کف استسلات الا ۱2 
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1- هود: 61. 
2- بحارالانوار, ج33, ص 99 3. 


به جمع آوری مالیا ان منطقه و مبارزه با دشمن و به صلاح آوردن 
اهل ان و اباد کردن شهرهای ان بیرداز. 
و باید نظرت ذوبارم آباد کرون زمین رساتر از نگاهت درباره گرفتن مالیات 


باشد. 
امام صادق علیه السلام هم می فرماید: 


«پیامبر گروهی را که به جنگ اعزام می نمود, دستور می فرمود: درختان 


حضرت علی علیه السلام یکی از نشانه های کامل شدن عقل را پرهیز از 
قطع درختان سبز بیان می فرماید.(2) 


از ویژگی های حکومت امام زمان علیه السلام هم این است که تمام 
شهر ها در دوران او و به وسیله او آباد می شوند ؛ زیر| تمام سرمایه های 


میرن و آتتمان در دست او قراز فی کبزد: اگر تروت دست فرعون و 
قارون باشد., عامل فساد است؛ ولی در دست حضرت سلیمان علیه السلام 


و حضرت داوود علیه السلام مابه برکت و آبادانی و جبران کمبودهای 
اقتصادی و اجتماعی است. 


اضهلا خالات و اعمال فرد .ی خاعه کر بوخورداری از مت های.الهی: با 
خوال آن ها تفش ال داری در سفره نکن آنه 17 فیخو اند 


ص:143 


1- بحارالانوار, ج100, ص 45. 
2- بحارالانوار, ج76, ص 319. 


که گاهی دلیل محرومیت؛ بی توجهی به بتیمان است. در [ 96 سوره 


آکر آهل فریه‌ها انمان متقوا داشتهاشته آز ‏ کات شمان هر ستد نی 
شوند. 


چنانکه در حدیث می خوانیم 


کساتی که محصولات کشاورزی آنان نامرغوب می شود, به سبب ظلمی 
است که از انان سرزده است.(1) 


و لو 2 َقامُوا وراه و الائجیل و ما آئزل ایهم من ربهم اکلوا من 
قَوَقَهِمْ و من تخت لیخ ملق أمذ فقتصه 


ِِِ_ مد منم ساء ماتقعلون ۲ 
در و اکر آنان 00 ۳ ۵۲ تن پروردگارشان به 
سویشان نازل شده است بر پا می داشتند, از بالای سرشان و زیر قدم 
هایشان بهره مند می شدند. گروهی از آنان امتی میانه رو هستندو بسیاری 


و در سوره هود, ۳۳1 3 می خوانیم 


و آنِ استْهژوا ربْکم تم وئوا اه بُمَتهْکم مناعا حسناً ای أَجلِ مُسَمّی 


- 


وت کل ذی فطل قَطاة ؛ ازیروردگارتان طلب مغفرت 
ص:44 1 


1- مستدرک الوسایل, ج 13 ص 3 47. 
2- مائده: 66. 


کنید و به سوی او باز گردید تا شما را بهره ای نیکو تا مدتی معین (که عمر 
دارید) کامیاب کند و به هر صاحب فضیلتی فزونی بخشد. و اگر از بندگی 
خدا روی بر گردانید. همانا من از عذاب روزی بزرگ بر شما بیمناکم. 


دردولت امام مهدی به جهت عبودیت همه هستی» همه جاآباد, سر سبز 

وخرم می شود. 

در روابات خی خو نید تا الایسم عور عفشطا ۱1 الق دام خر کامه 

«الارض» می فهماند که منظور, همه زمین است. 

تفارش امیر المو‌متبرخ. علیة. السلام به. آباداتی زمین هم خیلی حائز اهمیت 

لست . حضرت امیر به حاکمش می فرماید: 5 لیکن تظرّکی فی عماره 
لا[ ض (2) برنامه ریزی و نظر تو در این باشد که زمین را بیشتر آباد 

9۰« خیلی نخواه که پول بگیری: بلکه سعی کن نظر تو در این باشد 


که در زمین, خانه سازی و مزرعه زیاد بشود. 
همچنین امیرالمومنین علیه السلام می فرماید: 


وقتی حکومت شما اسلامی است که: برای دورترین مردم چیزی باشد که 
برای نزدیک ترین مردم است.(3) 


ص: 145 
1 فخارالانهاز :24 ض 241 


- 


کنار ایران تیلست پیداست ما هنوز به آن عدالت نرسیده ایم. 


حالا که آبادی شهر ها و روستاها در دولت حضرت این گونه است؛ مناسب 
است ما در همین راستا تلاش کنیم. یادمان نرود هر چه برای نزدیک ترین 
است باید برای دورترین هم باشد. بچه مدرسه ای شمال شهر و جنوب 


باشند. 

2 و آخي به عبادک؛ و به وسیله او بندگانت را زنده کن. 

خداوند, حی است وحیات؛ به دست اوست.حیات. اقسام مختلفی دارد: 

1 حیات گیاهی: «أَنّ اللّ بَعّي ال ض؛(1) خداوند زمین را زنده می کند». 
2 عبات عیوانی( «لکی العوتی 2۴ نها دیص مرد کان ترا زندهعی کنه»: 


3. حیات فکری: «مَن کان مین قأعْییناة(3) آنکه مرده بود و زنده اش 
کردیم». 


ص146 
1- حدید: 17. 


2 فصلت: 39. 
3- انعام: 122. 


مقصود از حیاتی که با دعوت انبیا فراهم قیت ایح حیات حیوانی نیست؛ 
چون بدون دعوت انبیا نیز این نوع حیات وجود دارد؛ بلکه مقصود, حیات 
فکری, عقلی و معنوی, اخلاقی و اجتماعی و بالاخره حیات من کی در 
تمام زمینه ها می باشد؛ لذ| می توان گفت حیات انسان, در ایمان و عمل 
صالح است و خداوند و انبیا هم مردم را به همان دعوت کرده اند. اطاعت 
از دستورهای انان: رمز رسیدن به زندگی پاک و طیب است؛ چنانکه در 
جای دیگر می خوانیم: 


من عَمل صالحاً من دکر و آئثی و هو مُوْمنْ قَلَنكییتّة یاه طَیبَه:(1) هر 
کس از مرد يا زن که مومن باشد و کار شایستهة کند ختما به.زتدکی باک و 


پسندیده ای زنده اش می داریم. 


بنابراین در زمان ظهور, دوران مردگی متحرک, رو به نابودی می رود و 
انسان ها زنده واقعی می شوند. 


3. قاک فلت و قوَلک الْحَوه طَهَر الَقساذفی الب و الب یما کسبّث یی الّاس؛ زیرا تو فرمودی _ 
و گفته ات حق است _ که: «تبهکاری در خشکی و دریا به سبب کارهای مردم. آشکار شد». 


اولاء همه مطالب و مباحث را خداوند متعال فرموده است (قاتّک 
ص: 147 


1- نحل: 97. 


ت وچنانچه من بلد نیستم, معنایش این نیست که خداوند نفرموده 


ان هر چه خداوند متعال بیان فرموده. حق وحقیقت است (و قوَلک 
الحَو"). 


ثالثً. یکی از زیبایی های ادعیه و زیارات. هم سو بودن آن ها با آیات نورانی 


در سوره روم» 7 41 می خوانیم: 


۳ ۰ ۰ ۰ 3 بت 1 
ظَهر الْقسا فی الب و البَحْرٍ یما کستت یُدی الَّاس ليْذيتَهمٌ بعصضَ الْذی 
لوا للم یرجفونَ؛ 


به سبب کارهایی که مردم انجام داده اند, فساد در خشکی قجویا اشکار 
شده است, تا [خداوند] کیفر بعضی اعمالشان را به انان بچشاند, شاید [به 
سوی حق ] بازگردند. 


در ایه لاد سوره شوری نیز می خوانیم: 
ما صابِکم من مُصیبه قبما کسَبِت ایدیکم و یَعْفُوا عَنْ کثیر ؛ 


هر مصیبتی به شما رسد, به دلیل عملکرد شماست؛ ولی بدانید که خداوند 


عکی: ها متاخ ها اس کشت ان ار قرو کناهاته اسان 


است ؛ لذا: 
1 شرک, سبب فساد و تباهی در زمین است: «عَقَّا َشُرکون- 


ص:48 1 


ظهَرَ الَقساذ». 


[ 


سودیخشی آب و خاک و عاهل بروز بدیده های ناگوار است: ((ظهَّر الفقسا 
فی الب و البخر یما کسَبت آیدی الناس)). 


3 فساد محیط زیست. به سبب عملکرد انسان است: «ظَهرَ القساذ... یما 
کسبتثك ...». 


اعسال اسان ددعت انز می کذاری ال ای اسبان: عانم اد 
ر‌ 


4 قآظهر الْلهْم آنا ولیک ؛ خدایا ! پس برای ما نماینده ات را آشکار کن. 

حالا که به سبب اشتباهات بشریت. دنیا پر از فساد و آلودگی شده است و 
بشر نمی تواند خود را از منجلاب فساد و تباهی نجات دهد, خلیفه و 
جانشینت را برسان, تا کره زمین را پاک کند و انسان ها را ازگرداب تباهی 
نجات دهد؛ زیرا او خصوصیاتی منحصر به فرد دارد؛ مانند: «ولی بودن»؛ 
لذا در این فراز, درخواست ظهور از خداوند متعال است. 


5 و این بت تبیک؛ و فرزند دختر پیامبرت. 


تک اروت کی ای امام مفجن غعل للم کالی فرعم الفری ان آسته که 
انش و زره فاطمه هرا علی السلام است: در ستن اج ۱0 روایت ور 
منایع شیعه و سنبی امده که 


ص :149 


حضرت مهدی از فرزندان فاطمه زهرا علیهما السلام است.(1) 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «المهدی من ولد فاطمه؛ مهدی 
از فرزندان فاطمه است». 


در سنن ابو داوود از قول ام سلمه آمده است که گفت: شنیدم رسول خدا| 
می فر مود: 


المهدی من عترتی. من ولد فاطمه(2)؛ 
مهدی از عترت من و از فرزندان فاطمه است. 
در کتاب پنابیع الموده از قول ابو ایوب انصاری آمده است: 


هنگامی که پیامبر خدا بیمار شد. فاطمه به دیدار او آمد و چون رسول خدا 
گند 


را بدان حال دید گریه کرد. رسول خدا خطاب به وی فر مود« ۰ لو 
به خدایی که جانم در قبضه قدرت اوست که مهدی این امت از ماست و 


او از نسل تو می باشد».(3) 

کر اتعصاا سوم ات کم تصوت ین و و 
الخه رل فا هخا ید 

هت مرف سا ان رام فسات 
ص:150 


آهختختب الا تزرض 247 


2- سنن ابو داوود, 3 4 ص‌ 97 
3- ینابیع الموده, 0 3 باب 7 ص‌ 9 2. 
2 کنر العمال:2 7 ض 261 


ابن ابی الحدید در شرح نهح البلاغه, ذیل خطبه 16 می نویسد: 
اکثر محدثان عقیده دارند که مهدی موعود از نسل فاطمه است(1) 
6 هی بانشم خقواک! کر هسام رصول هو آستد 


اس اش ی ها را ات فا ما اس 
یا ار ها مه مرو ات 
شبیه ترین مردم به آن حضرت است و او کسی است که خداوند, به دست 
او مشرق و مغرب عالم را فتح خواهد کرد.(2) 


نات صاخ شت صعاحه معضانها اسان القاطظ مات وس 
٩‏ 


در آخر زمان مردی از فرزندان و اهل بیتم که هم نام و هم کنیه با من 
است. ظهور نموده, عالم را از عدل و داد پر می کند؛ ؛ همان گونه که از 
ظلم و جور, پر شده باشد.(3) 


ص:151 


2- بنابیع الموده, ج3, ص398 و 399 و 386 و 396؛ منتخب الاثر. ص 
230 

ده ام و 40 40 تیه نخان 1 
۱204 اععی الامهطی ج ز هن ۱ | لصفحم الکیرر ۱10ص 1 13 
المعجم الصفغیر, ج2: ص148؛ معجم احادیث الامام المهدی, ج1: ص258 و 
113 ؛ ینابع الموده, ج3: ص 386 الامامه و التبصره, ص 19 1 ؛ بغیه الباعث, 
ص‌248؛ موارد الظمأن 464؛ کنز العمال. 14, ص263؛ بحار الانوار, 
ج28, ص46 منتخب الائر. ص 236 


ترمذدی با ذکر سند از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده 
است که آن حضرت فرمود: 


لاتذهب الختا خی ملی ااعرت ار رل هن اهل نی بهاطنت انحضة 


اسمی (1) 


دنیا پایان نمی پذیرد, تا این که مردی از اهل بیتم که هم نام من است. 
ملک و حاکم روی زمین می شود. 


علامه مجلسی با ذکر سند از جابر بن عبد الله انصاری نقل کرده است که 
ناساس اس مه بات 


مهدی از فرزندان من هم نام, هم کنیه و شبیه ترین مردم در اخلاق و 
الناس بی خلقا و خلقا...:(2) 

خن لا یَظْقر بشی عمن الباطل الا مَرّقَهْ؛ تا به هیچ باطلی دست نیابد, جز آنکه از هم بدراند. 
خداوند متعال می فرماید: 

هو الّذی آُرسل رسوله بالهّدی و دین الحقٌ لیظهره علی الدّین 

ص :12 


روص 7 کال الفن ههام الم خر مهو 


کله (1) 


ان دامن ات که وا سر با با مس کی اه ات تفای ۶ 
بر همه ادیان عالم. تسلط و برتری دهد. 
این آیه که سه بار در قرآن تکرار شده است, بشارت می د هد که دین 
اسلام, سراسر دنیا را فرا خواهد گرفت. 


برای جهان شمول شدن اسلام. سه شرط لازم است: 1. وجود یک رهبر 
ای و ها و 


رهبر جهانی وجود دارد وآن حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
است., قانون جهانی نیز قرآن است ؛ کتابی که هدایت گر است و هی 
تحریفی در آن صورت نگرفته است. و اما آمادگی جهانی, هنوز مشاهده 
نمی شود؛ لذا باید تلاش کرد و زمینه های لازم را برای آن؛ فزاهم ساخت. 


آمام تیان له تسام فتی: هون من کنه که آغاد کین آز .هر نو در مان 


مردم وجود داشته باشد و مردم به معارف و انديشه های قران و اسلام 
اگاه, و امادگی حکومت امام زمان را داشته باشند. 


خداوند که سه بار وعده پیروزی اسلام بر تمام ادیان را داده است؛ بدون 
شی وعده خود را عملی می کند: «و لن بْحلفَ له وعده» 12 


خصیی اصرااسس عس سا رس 


ص:53 1 


1- توبه . دد. 
2- روم: 6 حح: 47. 


فو الذی نفسی بیده حتی لاتبقی قریه الا و ینادی فیها بشهاده ان لا اله الا 
الله بکره و عشیا؛ 


به خداوندی که جانم در دست اوست؛ هی شهر و روستایی باقی نمی 


ماند, و آنکه هر صبح و شام. صدای اذان و شهادتین در آن شنیده خواهد 
شد.(1) 


تاریخ اسلام. به اثبات رسانده است, با اینکه دشمن از طريق استهزا و 
اذیت و شکنجه, محاصره اقتصادی و اجتماعی, تحمیل جنگ ها؛ "توطئه های 
داخلی منافقان, ایجاد تفرقه میان مسلمانان. به راه انداختن جنگ های 
ح ی هس کات تما سای یساس ات | 
کوتاهی نکرده, و روز به روز اسلام هراسی با شکل های مختلف تبلیغ می 
یابد, ولی موج اسلام خواهی درجهان وزیده. و اسلام روز به روز توسعه 
اک مایا اش ارس ار ام سا 


پیامبر درغدیر خم در معرفی امام مهدی فرمود: 


ای گروه مردمان ! آن نور خدای تبارک و تعالی در من قرار گرفت و پس از 
ان در وجود علی علیه السلام, انگاه از او در نسلاش تا «قائم المهدی علیه 
السلام > > که باز گیرنده حق است و جلب کننده همه حقوق , ازدست رفته 
فا.... آگاه باشید که. او بر همه ادیان بیروز می. شوده.:.اگاه باشید که 
نی جهان هستی به او واگذار 


ص:154 


1 


شده است, ..آگاه باشید که احدی بر او چیره نیست و کسی او را شکست 
ندهد .(1) 


بنابراین یکی از دستاوردهای دولت امام مهدی علیه السلام پیروزی بر 
8 و بُجِوّ الْحَقَ و بُحَفَقَهْ؛ و حق را پا برجا کند و آن را ثابت نماید. 


در طول تاریخ» مردم در تحت سیطره زورمدارانی بوده اند که حکومت آن 
ها بر ظلم و فساد و ناامنی پایه ریزی شده است ؛ به بیان قران از قول 
سبا: 


ان الملوک اذا دخلوا قریه آفسدوها و جعلوا آعزه أ هلها آذله و کذلک 
یفعلون :(2) 

پادشاهان, هنگامی که وارد منطقه آبادی شوند, آن رز به فساد می کشند و 
طی ان ان با دلیل.می کنید "کار آن ها مهس که آست: 


قرآن کریم با قاطعیت تمام, نوید تحقق پیروزی نهایی و فرا رسیدن روزی 
را می دهد که حق در سرتاسر جهان حکم فرما, و بساط حکومت باطل 
برچیده می شود و صالحان وارث زمین می گردند. در 


ص:5< 1 


1- بحار الانوار, ح 37. ص 211 - 213. 
2 نمل: 4د. 


روایات زیادی نیز که از فریقین نقل شده, این پیروزی نهایی مربوط به 
کام مهد یل الله‌شعالی فدحه لوف امه شده ارست. 


و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا؛ 


و بگو؛ حق فرا رسید و باطل, مضمحل و نابود شند. و باطل؛ نابودشدنی 
است.(1) 


یکی از آرزوهای دیرین بشر, برچیده شدن بساط ظلم و بیدادگری از 
جامعه وحکم فرمایی صلح و ارامش و اجرای عدالت در سراسرجهان 


است. 


این آیه شریف, نوید قطعی آمدن حق و هلاکت باطل را می دهد. خداوند 
برای روشن کردن چگونگی تحقق این وعده. باطل را به کف هایی تشبیه 
مر که مش ری ان اه و هآ فرص فد مکی اش اس 


, همچون آب است که واقعیت دارد و باقی می ماند و باطل همچون 
و ی با حق همچون آب مفید, 
سودمند و باثبات است و باطل همچون کف هایی است که پر سر و صدا.؛ 
اما توخالی, بی ريشه, بی فایده و بالاخره 
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1- اسراء: 81. 
2 رعد: 17. 


نابودشدنی است. همان طوری که : موجب نابودی کف ها می شود, در 
جریان حق و باطل نیز حق است که بر باطل چیره می شود و باطل را از 


... بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق :(1) 


۰ بلکه ما حق را بر سر باطل می کوبیم. تا آن را هلاک کند؛ پس در این 
هنگام باطل نابود می شود. 


روشن است که چون حق, توام با واقعیت. صدق, درستی, دارای عمق و 
ريشه, هماهنگ با قوانین خلقت, باثبات, سودمند و از جانب خدا و تأییدات 
اوست, باقی می ماند و به اين دلیل که باطل امری موهوم, ساختگی, بی 
ريشه., میان تهی, بی فایده, ناهماهنگ با افرینش, بی ثبات و از جانب 
شیطان است., از بین رفتنی است. 


ای موی اس انا ات کت تا میت رس سر 
باطل نیست؛ بلکه سخن از ظهور مطلق حق و نابودی کامل باطل است. 
الم ماسصت ای ی کت تاه این خمو اد اه 

, همانند درخت ريشه دار و پرباری است که طوفان ها و تندبادهای 
1 همانند درخت بی ريشه 
ای است که از زمین کنده شده و هیچ رشد و نمو و 
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1- انبیاء: 18. 


مره ای ندارد و از ثبات و قرار محروم است. 
فان رآ و کی وت ای سا رعراد افت بر 


در روایت دیگری است از امام باقر علیه السلام که درباره این آیه فرمود: 
اذا قام القائم ذهبت دوله الباطل ؛(2) 
وقتی قائم قیام کرد. حکومت باطل از بین می رود. 


در این زمان, قسط و عدل در سرتاسر جهان حاکم می شود و جایی برای 
ظالمان باقی نمی ماند. اين در حالی است که قبل از تحقق چنین روزی, 
ظلم و ستم, سراسر دنیا را فراگرفته است. در روایتی از اهل سنت چنین 


امده است : 


لتملات الأأرض ظلماً و عدواناً ثم لیخرجن رجل من آهل بیتی حتی یملاها 
قسطا و عدلا کما ملثّت ظلما و عدوانا؛(3) 


زمین پر از ظلم و کینه می شود؛ سپس مردی از اهل بیت من قیام می 
کند, تا زمین را پر از قسط و عدل کند. همان گونه که از ظلم و کینه پر 


شده بود. 


در روایتی دیگر در تأکید تحقق چنین روزی, از رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و سلم نقل 
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1- نورالثقلین. جح 3. ص 213؛ الخرایج و الجرایح. ج1. ص456؛ غیبت 
طوسی, ص 239. 

2 نورالثقلین, جح 3, ص 212؛ کافی, ج8. ص 287. 

3- کنزالعمال, ج 14, ص 266, ح 3867؛ کشف الغمه, ج2, ص 471. 


شده است که می فرماید: 


لو لم یبق من الدنیا الا یوم لبعث الله عز و جل منا یملئوها عدلاً کما ملئّت 
جورا/(1) 


اگر از دنیا فقط یک روز باقی مانده باشد, خدای عزوجل مردی از ما را 
مبعوث می کند که دنیا را از عدل پر می کند. همان گونه که از ظلم پر 


شده بود. 


چنین روزی دین الهی بر سایر ادیان غالب می شود و هدف رسالت انبیای 
الهی تحفق می یابد. برای رسیدن به این هدف, باید آضاد کف لا زم تال 
همه ما ف اهم آید این ۶ مات تحقق .هی اند که در همه وونل کی 

اعم از کارهای فردی و اجتماعی _ اعمال ما بر راستی و درستی توا 

باشد. و شاید به همین سبب است که خداوند در همین ابه مورد بجت, 
پیش از بشارت به آمدن حق و نابودی باطل, به ما اين گونه آموزش می 
دهد که چنین دعا کنیم: 


وقل رب آدخلنی مدخل صدق و آخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک 
سلطاناً نصیرأ(2) 


و بگو: پروردگارا! مرا [در هر کاری ] صادقانه وارد کن و صادقانه خارج نماء 
و از سوی خود. سلطان و یاوری برای من قرار ده. 
ص :19 


سرا 80 


9 تاد انیم مقدغا الم فانک ایا ای رای ان موه قر ار بویت 


خداوند متعال. اهل بیت علیهم السلام را کهف و پناه مظلومان قرار داده 
است .در دوران زندگانی آنان. محضر آن ها محل امن بی پناهان. 
دردمندان. مستمندان و مظلومان بود. در دوران ظهور این مسئله. 
جلوهای خاص دارد؛ لذا در این دعا ضمن درخواست ظهور, از خداوند 
متعال خواسته می شود این حقیقت زیبا جلوه نماید؛ زیرا یکی از وظایف 
امام, کمک و پناه دادن به افراد نیازمند و ضعیف است. الان هم امام مهدی 
علیه السلام ملجاء مفزع و ماوای بی پناهان است؛ زیرا او کهف و غوت 
است ؛ اما در عصر ظهور, نمود چشم گیری دارد. 


0. و ناصراً لِمَنْ لایَجدٌ له ناصرأعَیْرَک؛ و او را یاور هرکس که جز تو یاوری ندارند [قرار بده ]. 


خداوند متعال, ناصر هر بی یاوری است و جانشین او نیز این خصوصیت را 
داراست. در عصر ظهور, هی کس بی یاور باقی نمی ماند. امام مهدی 
علیه السلام به همگان کمک کرده, انا را یاری می دهد. روایاتی که به 
تست ست ایام سس ده اس تا ی اس روا اد 
پررونق بیان فرموده است. 

اه و فجدد لما مطل من آخکام کتایک؛ و تجدیدکننده احکام کتابت [ < قرآن ] که تعطیل شده 
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یکی ازویژگی های حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
احیای دین و احکام قرآن است ؛ ؛ زیرا می دانیم آن حضرت هنگامی ظهور 
خواهد کر که ار فرانعز انزیرو ار اسلاهه جر اسمی در عیان مسلما بان 
باقی نمانده است. وقتی که به دستورات دین در جامعه عمل نشود و 
قوانین آن پیاده نگردد, می توان گفت که دین در آن جامعه مرده است ۹9 
فرموده 0 که <«قران و.سنت مرده را زنده می کند»:(۱1 


اینکه اشام زمان علبه السلام آن را ونتم. می کنده به این-هعتا امه که 


تعالیم اسلام و قوانین فراموش شده قرآن را به جریان می اندازد و آن را 
در جامعه پیاده می کند. به عبارت دیگر, آن قدر وصله ها و پیرایه ها و 


بدعت ها به دین بسته می شود که حقیقت آن, زیر پرده های ضخیم اوهام 


وا ی 
زد 


نخست. از بین بردن بدعت ها و احیای سئت های متروک و دعوت جدید به 
اسلام و قران. 
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1- نهج البلاغه, خ 138. 


دوم. اظهار حقایق و تأویلات و تنزیلات قرآن که تا آن زمان بیان نشده 


در هر دو صورت. مردم چون تعالیم وی را خلاف عقاید و عادات خود می 
بینند, آن را «سنت حجدید؛»؛ می نامند؛ در صورتی که کتاب ایشان همان 


قرآن است و دعوت ایشان نیز به اسلام و قرآن خواهد بود. 
امام صادق علیه السلام فرمود: 


اذا خرح القائم یقوم بامر جدید و کتاب جدید و سنه جدیده و قضاء جدید...؛ 


هکامی که قاتم خروج کته آمر تازم‌و کناب تا زمم روش تازه.و داوری ازه 
ای می اورد.(1) 


فضل بن یسا ر از امام صادق علیه السلام روا یت کرده است که فرمود: 


«هنگامی که قائم ما قیام می کند, با مردم نادانی روبه رو می شود که در 
تقیمی, از حفال. حالت که. سفن با آن ها جواحه جود بترنه» عرص 
کردم: «چطور؟» فرمود: «وقتی پیغمبر مبعوث شد, مردم بت هایی از 
سنگ و صخره و چوب های تراشیده را می پرستیدند و زمانی که قائم قیام 
می کند, مردم کتاب خدا [قرآن] را به میل خود تأویل نموده. به آن 
استدلال می کنند». آن گاه فرمود: «آگاه باشید ! به خدا قسم ! 
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1 انبات الهداه: ج 3ص 542*غیبت تعمانن::ض 232 


عدل قائم [چنان گسترش می يیابد که ] مانند سرما و گرما به داخل خانه 
های مردم نفوذ می کند».(1) 


تامتر اکرم صلی الله علیه و اند شام درباره روت زوس کلی. آد 
فرمود: 


قائم از فرزندان من, هم نام و هم کنیم من است. خوی او خوی من و سیره 
او. سیره من می باشد. مردم را بر ملت و دین من وادار می نماید و انان 
را به سوی کتاب خدا فرا می خواند.(2) 


احادیث فراوانی وجود دارند مبنی بر اینکه آن حضرت., اسلام را از نو 
تجدید خواهد کرد و سئت های مرده و فراموش شده را از نو بازسازی 
خواهد نمود. از اين روایات. استفاده می شود که مهدی علیه السلام دست 
به پک انقلاب وسیع دینی و فرهنگی خواهد زد و تمام بدعت ها و انحرافات 
را از بین خواهد برد و اسلام را از نو زنده خواهد کرد. تخریب بعضی از 
بناها و مساجد هم طبق همین اصل انجام خواهد گرفت. 


جانته ادا نار غلیه الشلای فرح د: 


دنیا به آخر نخواهد رسید., تا اینکه خداوند از ما اهل بیت. مردی را 
برانگیزاند که به کتاب خدا عمل کند.(3) 
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1- اثبات الهداه, ج 3, ص167؛ غیبت نعمانی. ص‌298. 


ار وا هر 


2. ومُشْیداً ما ورد من آغْلام دینک؛ و او را استحکام بخش نشانه های دینت قرار بده. 


دین در عصر ظهور, قوی و محکم ارائه می شود؛ زیرا امام مهدی علیه 
السلام با تمام توان و تلاش و با علم سرشار الهی, دین خدا را تبیین و برای 
هميشه بر همگان غلبه می دهد. آن قدر محکم و نافذ می شود که تا روز 
فیافتعم:خللی: به. ان واند تصی نوی لدا صفتی زها کنندم تیوه دعا اف کند: 
عبارت دیگر آن درخواست ظهور است. 


و شقن قت ساب الق قاری آلوخواو زا تکام تخیش بت قای پا شرب فرآن فده 


بر افات ال بت ات انوا آسا مامت میور سای 
الا لصا و ام ی ما ی ام ی وه ایا 
انیت ۱ اف من ی سس خن له که مد سم ار 
اه ی ی رت ها ی 
و ی و ات تن 


ار ان ای و ان عم مس وا ما اما 
و اله و سلم را می چشد وسیره و روش پیامبر بر هستی حاکم می شود و 
00| 


بقیه فرازهای دعا, دعا برای وقوع موارد قبل است. 
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4. و امْقَلَةٌ آللْ_هُمّ مقن حَصَنْتة ین بَأس الْْعْتدینَ؛ خدایا او را از کسانی قرار ده. که آنها را از 


دور خن اش ماه و دی ماع سا نم دام و بسالت. اناوت 
ولایت در هیچ عصری بدون منازعه و ستیز نبوده است. در عصر ظهور, 
تمام حق به بار نشسته و سبب می شود کینه دشمنان اسلام نیز جمع شود 
وبا دشمنان اخرین حجت الهی نبرد پايانی را رقم بزنند. در این باره ما 
معتقدیم حزب الشیطان نابود و _حزب الله نه تنها غالب و پیروزند, بلکه 
رستگار فد هد سر للم .هم الغالبون» بزلا سحنت: الله هم 
الفلخون ‌(2) 


اما اولا: چون پیروزی» بدون تشکیلات. مدیریت؛ قدرت؛: وحدت؛ جرأت و .. 
امکان ندارد. «حزب اللّه» باید برای حاکمیت و غلبه, اين ویژگی ها را 


داشته باشند. 


ثانیا: ما برای حفظ سلامتی و ضربه ندیدن و پیروزی در هر روز دست به 
دعا برداشته, و برای سربلندی دعا کنیم. 


ائمه اطهار علیهم السلام هم در بهترین حالات خود و در مناجات هایشان 
برای حفظ و سلامتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دعا کرده 
اند و به ما آموخته اند که چگونه 
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1- مائده: 56. 
2 مجادله: 22. 


بزای او دعا کنیم*ضللا امام دضا علیه السلام نیوسته به.دغا کردن, برای 
امامشعان غعل اللد‌عالی طرحه الشرشبا این دا آهرعی کرد 

اللهم ادفع عن ولیک... واعذه من شر جمیع ما خلقت و عن یمینه و عن 
شماله و من فوقه و من تحته بحفظک الذی لا یضیع من حفظته , به (1) 
خداوندا ! هرگونه بلا را از ساحت ولی خودت دور کن... و او را در پناه خود 
از شر تمام آن چه آفریده و ایجاد و انشا و صورت گری فرموده ِ 
محفوظ بدار, و از بلایای آسمانی و زمینی محفوظ بدار؛ حفظ کردنی که 
هرکس را آن طور محفوظ گردانی, از بین نرود. 


اهام خنننن عسکری. علیهم السلام نیز تر قنوت ماز‌هایش این کوته:دعا مه 
فرمود: 

قاجعله. اللهم. فی خضانه هن باس النعتخين.. فاجعله اللهم.-فی: آمن مها 
تشم عایه منم ورد تفن هام آلمکانوما پذخمه اهل آلهتان الب 12۱ 


خداوندا ! او [امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ] را در پناه گاهی 
قرار بده, تا از شر متجاوزان در امان باشد. خدایا ! او را از چیز هایی در 
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1- مصباح المتهجد, ص 49. 
2- مصباح المتهجد, ص‌ 116 


برایش می ترسیم, و تیرهای نیرنگ را که کینه توزان و بدخواهانش به 
قل آلل_ف وه تک فخقدا علی الله علقه و آله بفلته و مخ عرعة غلی دغوجم؟ خذایا] پیامبرت 
و 
دعوت او پیروی کردند. 

چه زمانی این دعا مستجاب می شود؟ قطعاً یکی از خضادیق. آزه وود 
ظهور است؛ وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم مشاهده نماید 
که در سرتاسر گیتی گلبانگ توحید شنیده می شود خوشحال می شود. 
السلام در دعای ابوحمزه عرضه می دارد: 


شده است. اگر من را نبخشی, شیطان شاد می شود که یک نفر دیگر را 
فریب داده و جهنمی کرده است.(1) 
بنا براین؛ این فراز. در حقیقت درخواست ظهور است. 
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[- همان, ج 2 ص 96 3. 


6 و ارحم اسْتکاتتنا بَعَدَةْ؛ و به بیچارگی ما پس از پیامبر رحم کن. 


بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حق اهل بیت علیهم السلام 
غصب شد و گرفتاری ها و بدبختی ها آغاز کشت:. ور دگایق قنمت, آمام 
حسن عسکری علیه السلام آمده است: 


بار خدایا ! به درستی که حقْ ما پس از تقسیم شدن در دست غاصبان. 
دست به دست گشت و حکومت ما پس از مشورت به چیره شدن و 
زورمندی [دشمنان ] واقع شد. . و پس از آنکه برگزیده ات بودیم میراثت آن 
ها شدیم که وسایل لهو و بازی گری با سهم یتیم و محتاج و بیوه خریداری 
شد و اهل مه بر مردم موّمن حکومت یافتند و فاسقان هر قبیله عهده دار 
امور آنان گشتند که نه دفاع کننده ای هست تا آن ها را از هلاکت دور 
سازد و نه سرپرستی که به آنان با دیده مهر بنگرد و نه صاحب مهربانی که 
جگر تفتیده را از گرسنگی برهاند و آن را سیر کند؛ پس آنان با خواری در 
خانه گمشده ای واقع شده اند و گرفتار فقر و همنشین اندوه و ذلت می 


باشند.(1) 
17 . آلل_ کظ اکفت فکع | اه قق نی الاقم کرو اش ها ) با ظهورش این قم واندوخ زا از آنن 
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1- همان, ج1, ص157؛ بحارالانوار, ج82, ص 230. 


کن. 


حضور در اینجا به معنای ظهور است که با رخداد آن؛ تمام غم وغصه های 
ما رخت برمی بندد؛ زیرا| غیبت امام, مایه عم و عصه, و ظهور او مایه 
خوشحالی است؛ اما ظهور امام مهدی علیه السلام برطرف کننده تمام 
گرفتاری های جهان است که برای امت اسلامی به سیب حاکمیت اسلام, 
فیز کی خاصی دا رد 


8 عَجُْلْ نا ظَُوَةْ؛ و برای ما در ظهورش تعجیل فرما. 


یکی از وظایف منتظران, دعا برای تعجیل فرج است .احمد بن اسحاق از 
امام عسکری علیه السلام پرسید: «امام بعد از شما کیست؟» حضرت در 
صالی سر هه وا سا ها ان مت و 
پیش خدا و امامان محترم نبودی, این پسرم را به تو نشان نمی دادم. او در 
میان این امت همچون خضر و ذوالقرنین است [غیبتی طولانی خواهد 
داشت ] و تنها کسانی که خداوند, انان را در اعتقاد به امامت او [امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ] ثابت نگه داشته و توفیق دعا برای 
عحیل فرح آمبانم از گمراشی جات خراهو خی( 


قرآن برای عجله و سرعت و سبقت در بعضی کارها می فرماید: 
«سارعوا». «سابقوا», «فاستبقوا». البته ميان شتابزدگی و عجله از یک 
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1- کمال الدین و تمام النعمه, 3 ۳ ص‌‌ 94د. 


طرف و سرعت و سبقت که در قرآن, ستایش شده؛ تفاوت و اختلاف 
اساسی وجود دارد. خسن سرعت و سبقت در جایی است که تمام مسائل. 
محاسبه و تنظیم شده باشد؛ لذ| نباید فرصت و وقت را از دست داد؛ ولی 
رای یت هر و 
تکمیل و بررسی است؛ از این روی باید درنگ کرد. 


خلاصته آ که ان در سعضی‌ اه نی آاست: (قعکل لکق هزه) و عجله 
در کار خیر و برای کسب رضای الهی مانعی ندارد: (( عجلثت 2 الک ر 
مَرَصَی)).(1) 


این جمله در قرآن کریم درباره کافران است که اصل معاد را امری بعید 
می شمرند و آن را دور از ذهن و عقل می دانند؛ در حالی که در نزد 
خداوند, قیامت امری قطعی و واقع شدنی است, و هر امر امدنی, امری 
نزدیک است. ظهور امام مهدی علیه السلام هم برخی بعید می دانند؛ 
درحالی که هر فردی توفیق خواندن این دعا را دارد, اقرار و اعتراف به 
ظهور حضرت دارد. 


ت‌ 


در زندگی مهدوی باید علاوه بر اعتقاد به حتمی دانستن ظهور, به 


ص:70 1 


1- طه: 84. 


نزدیک بودن آن هم اعتقاد داشت؟ زیرا در روایات از منتظر خواسته شده 
که هر صبح وشام منتظر باشد و همان طوری که کف پا به زمین چسبیده 
است, ظهور هم به همین دوران؛ نزدیک و وصل است. 


0.برحمتک پا ارحم الراحمین؛ به رحمتت ای مهربان ترین مهربانان. 


این فراز در بسیاری از دعاها ذکر شده است که می رساند استجابت دعا 
فقط به رحمت خداوند دارد که با نظر لطف و مهربانی اش 
دعاهای همگان را مستجاب می فرماید؛ بنابراین در دعاها و درخواست ها 
باید به رحمت الهی و مهر او توجه داشت؛ زیرا از میان اسما نورانی 
پروردگار. فقط رحمان ذکر شده است. 

سپس سه بار با دست بر روی ران راست خود می زنیم ومی گوییم: 

1. العجل العجل يا مولای یا صاحب الزمان؛ شتاب کن, شتاب کن, ای مولای من ! ای صاحب 
زمان ! 

در این فراز. سه نکته وجود دارد: 

اول. علاوه بر اینکه از خداوند در این دعا درخواست سرعت 


ص:171 


بخشیدن به ظهور امام زمان مطرح است. از جانشین خدا نیز این 
درخواست مطرح می شود. 


دوم. او مولا و سرپرست است. 

سوم. او صاحب عصر و زمان است. 

پاسخ به یک سوال شایع 

در پایان, لازم است به سوالی که بسیاری, آن را در ذهن دارند پاسخ دهم. 


بسیاری می پرسند: «آپا هر کسی که دعای عهد را بخواند. از یاران امام 
عصر می شود و اگر بمیرد, حتماً رجعت می کند؟» 


لازم آسبت بدانتم کیک از شرانط امحایت عا ‏ ام شون فا با غمل.ه 
تلاش و کوشش است. در کلمات قصار امیرمومنان علیه السلام می 
خوانیم: 

دعا کننده بدون عمل و تلاش, مانند تیرانداز بدون زه است.(1) 

با توجه به این که وتر (زه) عامل حرکت و وسیله پیش راندن تیر به سوی 
هدف است. نقش عمل در تأثیر دعأ روشن می شود. 


دعا باید همراه با عمل و در کنار آن باید تلاش و کوشش باشد. رزمندگانی 
که سینه سپر کرده و آماده دفاع هستند, این گونه دعا می کنند: پروردگارا! 


بر ما صبر و پایداری مرحمت کن. در قران: امذه 
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1- «الداعی بلا عمل کالرامی بلاترو». (نهج البلاغه, حکمت 337). 


است : 


(رولمّا بژوا لجالوتِ وجئوده قالوا تتنا أَفرمٌ علیتا ضَنزا وَتَبت آفدامتا 
وانضْرّتا علی الق الکافرین)):(1) 

و هنگامی که در برابر جالوت و سیاهیان او قرارگرفتند, هت پروردگارا 

صبر و شکیبایی بر ما فرو ریز و قدم های ما را ثابت و استوار بدار و ما را 

بر گروه کافران پیروز فرما. 

پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام که مظهر دعأ بودند» شبانه روز در 

حال تلاش و کوشش نیز بودند. در روایت می خوانیم که دعای افرادی که 

بیکارند و هیچ تلاشی نمی کنند. مستجاب نمی شود. 

مسئله دوم. این است که شرایط استجابت را فراهم کنیم. همان طور که 


اگر به جای بنزین مخصوص, گازوئیل یا آب در باک هواپیما بريزيم, پرواز 
ورت اف کرد دفای کسمانی مستابتفی نون که در شک آن ها اجه 


حرام نباشد. 


در حدیت می خوانیم: 


هر کس دوست دارد دعایش مستجاب شود درآمد و لقمه خود را پاکیزه و 
حلال کند.(2) 


در فر ان ی خواننم ۶ اروت ای کم مرا بخوانید تا شا را 


ص:173 


[- بقره: 510 2. 
2 مکارم الاخلاق, ص‌275. 


اجابت کنم». اگر شخصی به دیگری گفت: «به هنگام برخورد با مشکل, به 
من تلفن کن تا تو را کمک کنم». اين جمله, لوازم و شرایطی دارد؛ از 


2 شماره تلفن مرا گم نکنی و شماره را درست بگيری. 
3 در با زگو کردن مشکلات, صادق باشی و دروغ نگویی. 


آیا ما در دعای عهد. این شرایط را مراعات کرده ایم؟ آیا رفاقت خود را با 
ایام حفظ تجوده ایم؟ آنا لان جر کفتنعقدو بیمان صادق»هستیم؟ آبا به 
عهد بومتای با اضام زان غلیه الشلام وفا داریین: ایاریة وطیقه خوة عفل 
کرده ایم؟ آیا به مفاد و مضامین این دعا توجه تام داشته ایم؟ آیا شرایط 


دیگر رجعت را در نظر گرفته ایم؟ 


قرآنفی فرفایده (( میت الویق آضوا عغماوا الظالغانت) )یعتی انم 
مثبت به کسانی داده می شود که با ایمان و عمل شایسته, رابطه خود را با 
خدا حفظ کرده باشند. 


کسی نزد امیرمقمنان علیه السلام از عدم استجابت دعایش شکایت کرد و 
گفت: «با ايینکه خداوند فرموده: دعا کنید من اجابت می کنم, چرا ما دعا 
می کنیم و به اجابت نمی رسد؟». 


امام در پاسخ فرمود: 


ای ره و ره ان 
نمی شود ]: 
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1 شما خدا را شناخته اید؛ اما حق او را ادا نکرده اید؛ به همین دلیل 
شناخت شما سودی به حالتان نداشته است. 


2 شما به فرستاده او ایمان آورده اید؛ سیس با سناش به مخالفت 
پخاسته اند مره ابصان سا کها است؟ 


3. کتاب او را خوانده اید؛ ولی به آن عمل نکرده اید. ی شنیدیم و 


و هت حوانید به پاداش الهی علاقه دارید؛ اما همواره کاری انجام می دهید 
که شما را از ان دور می نماید. 


6 نعمت خدا را می خورید و حق شکر او را ادا نمی کنید. 


7 به شما دستور داده دشمن رز شیطان باشید و شما [طرح دوستی با او می 
ریزید و] ادعای دشمنی با شیطان دارید؛ اما عملا با او مخالفت نمی کنید. 


8 شما عیوب مردم را نصب آلعین خود ساخته و عیوب خود را پشت سر 
افکنده اید. با اين حال چگونه انتظار دارید دعایتان به اجابت برسد؟ در 
خالن کة خوودتان در‌های آنترا بسته اید؟ تفوا بيشه کنیت. اعمال. خویشن را 
اصلاح نمایید, امر به معروف و نهی از منکر کنید. تا دعای شما به اجابت 
برسد.(1) 


این حدبت پر معنا با صراحت می گوید که اجابت دعا و 


ص:175 


یک وعده مشروط است. نه مطلق ؛ | مشروط به آنکه شها به وغد‌ها و 
پیمان های خود عمل کنید. چه بسا ما امام ففت عنم شام راشناخته 
ایم ؛ ولی حق او را ادا نمی کنیم. به راستی کارهای ما چقدر موافق با 
سیره وسنت امام زمان علیه السلام است؟ 


عمل به دستورات هشتگانه فوق که در حقیقت. شرایط استجابت دعا 
است برای تربیت انسان منتظر و به کار گرفتن نیروهای او در یک مسیر 
سازنده و ثمربخش در زندگی مهدوی کافی است. 
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1 قرآن کریم. 
2 ابن حنبل, احمد, مسند احمد, بیروت؛ دار الفکر, 1425 بی تأ. 


تحقیقات و نشر معارف اهل بیت, بی تا. 


4 ابن بابویه ود کین بن حسین؛ الامامه و التبصره من الحیره, بیروت؛ 
ال البیت لاحیاء الترات. 1407ق. 


1423ق. 


5ش. 


7 


الاعلمی, 1426ق. 


1. ابن مشهدی, محمد بن جعفر, المزار العبیر. قم, القیوم, 1377ش. 


12 ابو داوود, سلیمان بن اشعت, سنن ابو داوود, بیروت؛ دارالفکر, 
7 


حقیقت, 1362ش. 


ق. 


5. ترمذی, محمد بن عیسی, سنن ترمذی, دار الفکر, 1425ق. 


16 جر عاملی: محجمد بن حسن؛ الاصول السته عکشر» قم, دار الحدیت., 
3ش. 


1 اما زا ی تا 


60ش. 


6 
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سوم, 1383ش. 


16ش. 


7 صدوق.: محمد بن علف: کمال الدین و تمام النعمه, قم, دارالحدیت, 
7 


29 / التوحید, قم, جامعه مدرسین؛ 6ق. 


131ش. 


31 فان لاش ای ناد الکت اشامت 
2ش. 


2.طباطبایی. سید محمد حسین, تفسیر المیزان. ترجمه سید محمد باقر 


فراهانی, 1381ش. 


ری قفا ات ام این یی اه اوقم 
مصطفوی, 1425ق. 


5.طبری, محمد بن جربر» دلائل الامامه, نجف؛ المطبعه الحیدربه, 
0 


29 


الشیعه. 1369ش. 


9.طیب, عبدالحسین, اطیب البیان, قم, بنیاد فرهنگ اسلامی, 1341ش. 


0.عاملی. جعفر مرنضی؛, الصحیح من السیره النبی, بیروت؛ دار السیره, 
25ق. 


9ش. 


4 , وافی, تهران, اسلامیه, بی تا. 

5.قرطبی, محمد بن احمد, تفسیر قرطبی, ریاض, دار السلام, 1387ش. 
6.قمی. شیخ عباس, سفینه البحار,. قم, اسوه, 1384ش. 

47 , مفاتیح الجنان, قم, روح, 1428ق. 
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الزهراء 1388ش. 


9.قمی, مشهدی محمد بن محمدرضا, کنز الدقائق و بحر الفرائب, تهران. 
وزارت ارشاد, 8 ش. 


25 


3. کورانی,علی و دیگران: معجم احادیث الامام المهدی علیه السلام, قم, 
موسسه معارف اسلامیه, 1425ق. 


ای هدن عی شاه الیی کش العالن. فد نت افیا 
الافعال,برفت: الرساله. 12405 


6 مجلسی. محمد باقر, بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار, 
تیروت» الهفاع 1404 ق: 


7.محمدی ری شهری. محمد., میزان الحکمه, قم, دار الحدیت., 1384ش. 


9 


۱ 


0.ملکی تبریزی, جواد, اسرار الصلوه, بیروت؛ موسسه الاعلمی, 
5ق. 


حضرت معصومه, 1385ش. 


3.نعمانی, محمد بن ابراهیم, غیبت نعمانی, تهران, دارالکتب الاسلامیه, 
5ش. 


4.نوری, حسین بن محمد تقی, مستدرک الوسائل, قم, موسسه آل 
البیت, 1417ق. 


5نهاد قفا ند کوه مقام معظم رهبری, توصیه ها, پرسش ها و پاسخ ها در 
محضر آیت الله جوادی آملی, قم, دفتر نشر معارف, بی تأ. 


ها ای نم اش الا نمی ی تا هر 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


